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 مقدمه

و صلوات و درود بیکران بر محمد مصطفی و اهل بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم 

 بیت طاهرینش

قران کریم و اهل بیت علیهم السلام به انسان هشدار داده اند که باید اعمال صالح برای 

یی و ریاکاری باشدخداوند ان را قبول فقط خدا باشد و اگر در آن نیت دیگری مانند خودنما

فقط اعمالی که با اخلاص باشد قبول نمی کند و انسان در قیامت دستش خالی خواهد بود.

 می شود.

اینکه انسان عبادت را برای غیر خدا انجام دهد در حقیقت توهین به خداوند خالق جهان 

 هستی کرده است و سزاوار عذاب هست.

لی را برای رضایت مخلوق انجام نمی دهد و در تمام آدم مخلص  هیچگاه هیچ عم

 عمرش فقط هدفش جلب رضایت الهی است همانند پیامبران و امامان و اولیاء خدا.

خداوند درقران از بعضی از پیامبران مانند یوسف نبی تعریف کرده و فرمود آنها بنده 

 مخلص بوده اند.

داستناهایی از بندگان مخلص  در این کتاب درباره اهمیت اخلاص و مصادیق آن و

 مطالب مفیدی اورده ایم امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.

 کرمانشاه-99تابستان
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 اعمال اخلاص رمز قبولی

 

او را در نظر داشتن و همه عباادات اخلاص در اصطلاح بمعنی کار برای خدا کردن و فقط 

 واعمال را وسایلی برای نزدیکی به خدا دانستن است.

از پله های ترقی مؤمن بسوی درجات عالیه داشتن اخلاصی است که انسان را از شیاطین 

 دور کرده و به خدا نزدیك نماید لذا شیطان قسم خورد که:

 ))لاعوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین((

 گانت را گمراه می نمایم مگر بندگان مخلصت را.همه بند

لاص چند چیز است یکی رسیدن به معرفت و بصیرت و حکمت در سایه اخالاص آثار اخ

 که رسول اکرم)ص( فرمود: 

 ))من اخلص لله اربعین صباحا فجرالله ینابیع الحمه من قلبه علی لسانه((

اید چشمه هاای حکمات را از کسیکه چهل روز اخلاص پیشه کند خداوند برای او می گش

 قلبش به زبانش.

 دوم پیروزی و موفقیت است که علی )ع( فرمود: ))اخلص تنل((

 اخلاص داشته باش  به پیروزی می رسی.

سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روی اخلاص است زیرا پیامبر)ص( فرمود: اگر اعماالی 

ه خداوند قباول نمای کناد اعماال را را انجام دادی پس برای خدا انجام بده خالصا برای اینک

 مگر آنچه خالص باشد.

 علی )ع( در این رابطه می فرماید:

 ))العمل کله هباء الا ما اخلص فیه((
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 همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد.

رسولخدا)ص( از اصحاب سؤال کرد که در میان دستگیره های ایمان کادامیك مهام تار 

چیزی گفت یکی گفت نماز دیگری گفت جهاد سومی چیز دیگری گفت است هر کس یك 

حضرت فرمود همه اینها مهم است ولی جواب ساؤال دوسات داشاتن بارای خادا و دشامن 

 داشتن بخاطر او می باشد.

 

طبق آیات و روایت فقط اعمالی رو خدا قبول می کنه که فقط برای خدا باشه لذا خداوند 

 :قیام کنید در هر کاری و عملی همه رو توصیه کرده به اینکه برای خدا

بگو من فقط به شما یك  ﴾سبا۴۶﴿ قلُْ إنَِّمَا أَعِظکُُمْ بوِاَحِدةٍَ أنَْ تَقوُموُا لِلَّهِ مَثْنَى وفَرُاَدىَ

 دهم که دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید اندرز مى

 اشد اشاره کرده است.در این ایه به اخلاص و اینکه بایدهمه کارهای انسان  برای خدا ب-1

 علامت مخلصین:-2

..خدایا همه موفقیتهای خود را از خدا می داند.اللهم مابنا من نعمه فمنكادم مخلص الف:

 هرچه نعمت دارم از توست.

وقتی تیر  یانداختنی...خدا می فرماید ای پیامبر تو تیر وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی 

 انداختی!بلکه خدا تیر انداخت.

قارون می گفت:من! علم من!ثروت من!زحمت :است  بر عکس دون اخلاصبولی ادم 

 -خودم!
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-تشکر یا بدگویی دیگران در او اثر ندارد) لایخاف لومه لائم( ،در مسیر الی اللهب:

مواظب است تا رهای خیر خود را کوچك می داندولی خطاها و گناهانش را بزرگ و کاج:

  )شیخ عباس نماز عشارا رها کرد(:شوددچار عجب ن

مرحوم قاضی می -انش یا ثروت یا ریاست دچار تکبر و غرور نمی شودبخاطر علم و دد:

چقدر از شهدای ما مخلص  گفت من هیچی نیستم.اقای بهجت می گفت من گدا هستم!

بودند که بعد از شهادت معلوم شد که در جبهه فرمانده بودند ولی به خانواده خود 

ع سر وسری داشتند ولی هیچکس نگفتند.چقدر علمای ما مخلص بودند  بعضی با امام زمان 

 نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد

می  کارهای خیر و خوب خود را برای دیگران تعریف نمی کندو بصورت ناشناس کمكذ:

ند.اگر کرامتی  داشته باشد اعلام نمی کر:کند مگر گاهی برای یادگرفتن دیگران.  

هتر : خود را از دیگران بسمی شود.هرچه خدا او را با بلا امتحان کند بر ایمانش افزوده ز:

 نمی داندبلکه دیگران را از خود بهتر می داند.

خاطر خدا اگر دیگری اذیتش کرد یا به او بدی کرد مخصوصا اگر فامیل و همسایه بودبش:

عمروبن  مقابله به مثل نمی کند.و بخاطر خدا عصبانیت خود را کنترل می نماید)علی سر

(.عبدود را با تاخیر جدا کرد  

 عاذالله(.گر فرصت گناه کردن پیدا کرد برای خدا گناه نمی کند)قالت هیت لك قال مص:ا

رده صداقت و صفای خاصی داشت که او را زبانزد بچه ها ک« اصغر طاهری»بسیجی شهید 

ها  بود. در قنوت های نمازش دعاها را به عربی و فارسی مخلوط می خواند. در اکثر قنوت

(عدر آخرت شفاعت حسین)  اللهم ارزقنا در دنیا زیارت حسین)ع(» این دعا را می خواند: . 
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ینجوری چرا ا»بچه ها اگر چه می دانستند اشکالی ندارد، ولی از سرشوخی به او می گفتند: 

خدا دعای بنده را به هر »او با همان صداقت و پاکی خودش می گفت: « دعای می کنی؟

 «.زبانی که باشد، قبول می کند

شبی اصغر را در خواب دیدم که در باغی نشسته بود. به من سلام کرد. »گفت:  مادرش می

لبخند زنان گفت: « به او گفتم چه جای خوبی داری مادر! چطور تو را به اینجا آورده اند؟

برای ض: 1تنها کار من این بود که از بچگی گناه نکردم و از گناه کردن خجالت می کشیدم»

ودنمایی یا برای اینکه دیگران او را ببیننددر نمازجماعت و در خوشامد دیگران یا برای خ

 مجالس ختم و غیره شرکت نمی کند.

 اهل تملق و تعریف بی جا از دیگران نیست.ط:

وقتی شهید مصطفی چمران ستاد جنگهای نامنظم را  ظ:برای خدا حقوق نمی گرفتند:

به ایشان « مجرد»و « متأهل»، « جوان»، « پیر»ای از اقشار مختلف مردم تشکیل داد، عدّه 

 پیوستند.

کرد که به این سپاهیان و نیروهای مردمی مختصر حقوقی بدهد ایشان هر چه اصرار می 

 کردند. در حالی که در بین آن ها افرادی بودند که زن و بچه داشتند.قبول نمی 

یافت کنند. به ای اندیشید که آن ها مجبور شوند پولی را درتا این که شهید چمران چاره 

الله( برد و از ایشان درخواست کرد تا همین دلیل پول را خدمت حضرت امام خمینی )رحمه 

ها آن پول ها را تبرك کنند. شهید چمران با خود گفت اگر پول های تبرکی را به رزمنده 

لذا  ای برای ردّ کردن آن ندارند.بدهم آن ها حتماً آن را قبول خواهند کرد و دیگر بهانه 

و شرایطی که داشت مبلغی را معین کرد. برای یکی سه هزار  برای هر کس به حسب عائله

 …تومان، برای دیگری پنج هزار تومان و 

                                                
 65/ ص 83تیپ  - مهدی عزیزیان 1
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اوّلین نفری را که صدا زد تا پولش را بدهد، جلو آمد که با نهایت تعجب دید یك اسکناس 

و بقیه هم همین کار را صد تومانی برداشت و گفت اگر تبركّ امام است، همین کافیست 

 انجام دادند.

ی  ی خود در راه خدا جنگیدند و بسیاری از آن ها به درجهآن ها مردانه در کنار فرمانده 

رفیع شهادت رسیدند و خود فرمانده هم در دهلاویه شربت شهادت نوشید و به یاران 

 شهید خود پیوست.

 :یدر گمنام یکنند ول ی:به مردم خدمت منیمخلص یها یژگیز جمله وا ع:

 ناشناس... یامام سجاد در کاروان ها

 -برف پارو ینجف یاقا

 صدر... یدر غار عل یرازیش یحائر یاقا

ه های بی بضاعت نصف حقوش رو به خانواد از اسلام اباد غرب  ملکیحجه الاسلام شهید 

 وجه شدمی داد درحالی که همسرش اطلاع نداشت و بعد از شهادت مت

نی هدیه کارده باود در حاالی کاه خاانواده اش خبار ملکشاهی کلیه خود را به جواهید ش

 نداشتند.

 ....یسامان کرم یانتظام یرویدنیشه

 ...هیزیستاد جه یصدتا فرش برا

 -سجدمابگرم  یپانصدهزار پول برا

 ساخت خانه عالم...

 زندانیان توسط خیرین گمنامزادی ا

 جهیزیه برای دختران...هیه ت

 داد.. اق کوچك بیست تا خانه در قم درست کرد به طلبه ها بمدت بیست سالاج ح

در ( ع )ادم مخلص در کارهای خیر توجهی ندارد که ایا برایش نفع دارد یا نه؟چون علی  غ:

 - -حال روکوع ،با اخلاص انگشتر را صدقه داد ایه ولایت نازل شد..
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 ریاضت کشیدن در دین

نقل میکند که : با پدرم به کوه بی بی شهربانو رفته رجبعلی خیاط یکی از فرزندان شیخ 

ربین راه اتفاقاً به شخصی برخوردیم،وی ادعاهایی داشت،پدرم به او فرمود:حاصل بودیم،د

 ریاضت های تو چیست؟

ا آن شخص با شنیدن این سخن،خم شد و از روی زمین قطعه سنگی را برداشت و آن ر

 .تبدیل به گلابی نمودو به پدرم تعارف کردو گفت:بفرمائید میل کنید

ای من کردی،بگو ببینم برای خدا چه داری؟ و چه کرده خوب!این کار را بر پدرم فرمود:

 مرتاض با شنیدن این سخن به گریه افتاد... ای؟!

 ارزش کار برای خدا 

نشستم  یکی از دوستان شیخ از او نقل می کند که فرمود: در مسجد جمعه تهران ، شبها می

ا ند،یکی از آنهو حمد و سوره مردم را درست می کردم ،شبی دو بچه با هم دعوا می کرد

اده که مغلوب شد برای اینکه کتك نخوردآمد پهلوی من نشست، من ازفرصت استف

کردم،حمدوسوره اش رو پرسیدم، و این کار آن شب،همه ی وقت مرا گرفت.شب بعد 

بدهم،  درویشی نزدم آمد وگفت:من علم کیمیا،سیمیا،هیمیاولیمیا دارم و آماده ام به شما

ار دیشب خود را به من بدهیمشروط به اینکه ثواب ک ! 

 به او پاسخ دادم: نه! اگر این ها به درد می خورد به من نمی دادی.

 ایثار

و  یکی از فرزندانن شیخ می گوید :مادرم تعریف می کرد که : زمان قحطی بود،حسن

نند ،دیدم علی)فرزندان ارشد شیخ( روی پشت بام آتش کرده بودند،رفتم ببینم چه می ک
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رفت خیکی را آورده اند سرخ کنند و بخورند!با دیدن این صحنه گریه ام گ آن دو پوست

ی دم ،آمدم پائین مقداری مس و مفرغ از منزل برداشتم ،بردم زیر بازارچه فروختم و قدر

احتم ،از پخُتك تهیه کردم .برادرم قاسم خان که شخص پولداری بود رسید دید خیلی نار

ه می گفتم .قاسم خان که این ماجر را شنید گفت: چ علت ناراحتی سئوال کرد،جریان ر ا

م می کند! گویی؟ شیخ رجبعلی را در بازار دیدم که صد بلیط چلوکباب میان مردم تقسی

ه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این مرد کی می خواهد ... درست است ک

 .عابد و زاهد است ولی کارش درست نیست

ناراحتی من بیشتر شد.شب که شیخ به خانه آمد، با او برخورد کردم با شنیدن این حرفها 

که چرا ... و با نارحتی خوابیدم .نیمه های شب ناگاه متوجه شدم که مرا صدا می زنند که 

بلند شو.بلند شدم دیدم مولا امیرالمومنین علیه السلام است که ضمن معرفی خود 

بچه های تو را!هر وقت بچه هایت  او بچه های مردم را نگه داشت ماهم "فرمود:

 "ازگرسنگی مردندحرف بزن!

 ایثار نسبت به همسایه ورشکسته 

و گونی یکی از فرزندان جناب شیخ نقل می کند :پدرم یك شب مرا از خواب بیدار کرد و د

برنج ازمنزل برداشتیم ، یکی را من حمل کردم و دیگری را خودش.بردیم در خانه 

ودمان،ضمن تحویل آن به صاحب خانه گفتپولدارترین فرد محل خ : 

د و داداش یادت هست انگلیس ها مردم را بردند در سفارت خانه خود و به آنها برنج دادن

 !در عوض هر یك دانه ی آن یك خروار گرفتندو باز هم آنها را رها نمی کنند

د و گفت: زبا این شوخی برنج ها را تحویل او دادیم و برگشتیم.صبح آن روز پدرم مرا صدا 

ای ظهر محمود یك چارك برنج نیم دانه بگیر و دو ریال هم روغن دنبه،بده به مادرت تا بر

 .دم پختك درست کند
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در ان هنگام اینگونه حرکات پدر برایمن سنگین و نامفهوم بود،که چرا آنچه برنج در منزل 

برنج نیم دانه  هست را به پولدارترین فرد محل می دهد در حالی که برای نهار ظهر باید

بخریم. بعد فهمیدم این بنده خدا ورشکست شده و روز جمعه میهمانی مفصلی در خانه 

 داشت.

 لباس شیخ

حانی بود لباس جناب شیخ بسیار ساده وتمیز بود،نوع لباسی که او می پوشید نیمه رو

 ر دوش می،چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن می کرد وعرقچین برسرمی گذاشت و عبا ب

اشت ،تنها گرفت.نکته قابل توجه این بود که او حتی در لباس پوشیدن هم قصد قربت د

قرار  یك بار که برای خوشایند دیگران عبا بر دوش گرفت در عالم معنا او را مورد عتاب

 :دادند.جناب شیخ خود این داستان رو اینگونه تعریف می کند

 نفس اعجوبه است،"

باطنی(دارم و طبق معمول نمی توانم حضور پیدا کنم شبی دیدم حجاب )نفس و تاریکی 

،ریشه یابی کردم، با تقاضای عاجزانه متوجه شدم که عصرروز گذشته که یکی از اشراف 

تهران به دیدنم آمده بود گفت:دوست دارم نماز مغرب و عشاء را با شما به جماعت 

 2! "نداختم...بخوانم، من برای خوشایند او هنگام نماز عبای خود را به دوش ا

 

 از جمله افات اخلاص

از جمله آفات اخلاص کار خیر خود را بازگو کردن است امام باقر)ع( فرمود: باقی ماندن 

فرمود: ماردی نمااز مای خواناد و خیر سخت تر از انجام انست. سوال شد چگونه؟ بر عمل 

نویسند بعد آن  برای خدا انفاق می کند و در صحیفه عملش ثواب عمل پنهان را برای او می

                                                
2 http://mojezeha2.blogfa.com/category/433 
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عمل را برای دیگران می گوید ثواب عمل آشکار را برای او می نویسند. بارای ساومین باار 

 او عمل ریائی می نویسند.بر زبان می آورد که برای 

کسی که اخلاص دارد برایش اهمیت ندارد که از کارهای خوب او مردم تشکر کنند یا 

تعریف کنند ناراحت می شود مانند حضرت  حتی اگر از اونه.رضایت خدا برایش مهم است.

 امام که یکبار ایه الله مشکینی در حضور مردم از ایشان تعریف کردند امام ناراحت شدند.

د.به نیازمندان کمك می کند.و یطعمون الطعام ادم مخلص مرتب کارهای خیر انجام میده

هانی نمازش را بهتر می چه اشکارا و چه پنهان.او در پن علی حه مسکینا و یتیما و اسیرا 

 خواند تا در حضور دیگران.

در داستان بهلول نوشته اند که شخصای مساجدی سااخت و اسام خاود را باالای مساجد 

نوشت پس بهلول شب آمد و اسم او را پاك کرده و اسام خاود را نوشات وقتای روز شاد و 

ن بهلاول بانی مسجد این مطلب را دید سخت برآشفت و بدنبال بهلول فرساتاد و پاس چاو

آمد علت این عمل را از او سؤال کرد بهلول جواب داد  اگر تو مسجد را بارای خادا سااخته 

 ای دیگر نباید بایت فرقی داشته باشد که اسم چه کسی بر بالای آن باشد.

 

مثلا هرموقع  شرکت نمی کند جماعت نمازدر کسی که اخلاص دارد برای خوشامد دیگران 

 نبود شرکت نکند.رئیس اگر  ولی  کت کندنماز شر در ریس اداره بود

 ادم مخلص اگر گناه بش پیشنهاد کنند بخاط خدا انجام نمی دهد مانند یوسف نبی.

ادم مخلص در کارهای خیر توجهی ندارد که ایا برایش نفع دارد یا نه؟مثلا کمك به 

کرد  ای  اقا کمك به نمازخانه یا نماز حانه یا جاهای دیگر)در فلان شهر ساختمان مسجد

 داشت(خود را ولی انتظار ازادی فامیل قاچاقچی 

و می گفت من عاشق روحانیت  و غذا میدادیمشك اقا روحانی رو دعوت می کرد )در اند

 هستم!ولی بعد معلوم شد که دنبال این است که روزی این روحانی به دردش بخود و 

 انتظار ازادی فامیل مجرمش را داشت(
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وت عیا د به نفعش باشد  برای افظار دعوت می کند چون انتظار دارد)از فلان ادم بانفوذ 

 فلان مهمانی را رد می کند چون فایده ای برایش ندارد(

 بعضی علنا می گوید این کار را انجام دهیم چقدر برای ما می ماسد!

 

خیلی ازجاهایی که می رویم همانند  مجالس فاتحه  یا افطاری یا جشن و غیره وقتی نیت 

د را بررسی می کنیم می بینیم برای خدا نیست برای خوشامد دیگران است و این آفت خو

 اعمال ما می باشد.

 قاری قران می خواند ایا برای خداست یا خودنمایی؟

 خطیب منبر می رود ایا برای خداست یا شهرت طلبی؟

 

  داستان اصحاب رقیم

جبَاً بَ الکَهفِ وَ الرَّقیمِ کانوُا مِن آیاتِنا عَامَ حَسِبتَ انََّ اَصحا :در آیه کهف چنین آمده است  

هاى بزرگ ما استآیا گمان کردى داستان اصحاب کهف و رقیم از نشانه . 

. 

فر از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده: سه ن محاسن برقى در کتاب

ارى که اختند، تا به غعابد از خانه خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در کوه ودشت پرد

ا...( سنگ در بالاى کوه بود رفته و در آن جا به عبادت مشغول شدند، ناگاه )بر اثر طوفان ی

ه درِ غار را بسیار بزرگى از بالاى غار، از کوه جدا شد غلتید و به درگاه غار افتاد به طورى ک

رِ غار را نگ به قدرى دبه طور کامل پوشانید، آن سه نفر در درون غار تاریك ماندند، آن س

اریکى، ها بر اثر تاى از غار به بیرون به جا نگذاشت، از این رو آنپوشانید که حتى روزنه

دیدندهمدیگر را نمى . 

و ها وقتى که خود را در چنان بن بست هولناکى دیدند، براى نجات خود به گفتگآن

ها گفتپرداختند، سرانجام یکى از آن ى جز این که اگر عمل خالص هیچ راه نجاتى نیست :
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ایم، دهجا محبوس شداریم آن را در پیشگاه خداوند شفیع قرار دهیم، ما بر اثر گناه در این

 .این پیشنهاد مورد قبول همه واقع شد .باید با عمل خالص خود را نجات دهیم

تى که قدانى که من روزى فریفته زن زیبایى شدم، او را دنبال کردم وخدایا! مى :اولى گفت

دم و از بر او مسلط شدم و خواستم با او عمل منافى عفت انجام دهم به یاد آتش دوزخ افتا

جا  مقام تو ترسیدم و از آن کار دست برداشتم، خدایا به خاطر این عمل سنگ را از این

ه وقتى که دعاى او تمام شد ناگاه آن سنگ تکانى خورد، و اندکى عقب رفت ب .بردار

اى به داخل غار پیدا شدطورى که روزنه . 

ا هر دانى که گروهى کارگر را براى امور کشاورزى اجیر کردم، تخدایا! تو مى :دومى گفت

ها ها را دادم، یکى از آنها بدهم، پس از پایان کار، مزد آنروز نیم درهم به هرکدام از آن

، نیم گیرمرهم نمىام، سوگند به خدا کمتر از یك دگفت: من به اندازه دو نفر کار کرده

م شد، تا درهم را قبول نکرد و رفت. من با نیم درهم او کشاورزى نمودم، سود فراوانى نصیب

روزى آن کارگر آمد و مطالبه نیم درهم خود را نمود، حساب کردم دیدم نیم درهم او 

از  براى من ده هزار درهم سود داشته، همه را به او دادم، و او را راضى کردم این کار را

ا دانى به خاطر آن، این سنگ را از این جترس مقام تو انجام دادم، اگر این کار را از من مى

ن غار در این هنگان ناگاه آن سنگ تکان شدیدى خورد به قدرى عقب رفت که درو .بردار

وندتوانستند از غار خارج شدیدند، ولى نمىها همدیگر را مىروشن شد، به طورى که آن . 

 دانى که روزى پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفى پر از شیرخدایا! تو مى :سومى گفت

 اى داخل آنها بردم، ترسیدم که اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم، بروم، حشرهبراى آن

ها ى آنها را از خواب شیرین بیدار کنم و موجب ناراحتبیفتد، از طرفى دوست نداشتم آن

اگر  ها بیدار شدند و از آن شیر نوشیدند، خدایار کردم تا آنشوم، از این رو همان جا صب

داردانى که این کار من براى جلب خشنودى تو بوده است، این سنگ را از این جا برمى . 

ت که وقتى که دعاى او به این جا رسید، آن سنگ تکان شدیدى خورد و به قدرى عقب رف

ات یافتندها به راحتى از میان غار بیرون آمدند و نجآن . 
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 منَ صَدَقَ اللهَ نجََاه  :سپس پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

تار نماید کسى که به راستى و از روى خلوص با خدا رابطه برقرار کند و بر همین اساس، رف

یابدرهایى و نجات مى  

 

 نماز بی وضو و بی تیمم پذیرفته شد!

یخ ارده ودند:در قم شیخی بود معروف به شآیت الله نجفی مرعشی می فرم :شیخ اردشیر

م شیره. جهت معروف شدن به این نام بود که او به ارده شیره بسیار علاقه داشت. آد

 .فقیری بود و خانه و منزلی نداشت. در حقیقت تارك دنیا بود

ح که برای یك شب در زمستان در میان مقبره میرزای قمی در قبرستان شیخان خوابید. صب

در باز  د شد دید برف زیادی آمده و پشت در را محکم گرفته. شیخ هر کاری کردنماز بلن

 .نشد و در میان مقبره ماند

یر مصالح از طرفی وسیله وضو حتی وسیله تیمم هم نبود چون مقبره با گچ و سیمان و سا

 .ساختمان پوشیده شده بود

حیح وضو و تیمم ص نزدیك طلوع آفتاب شد دید نمازش قضا می شود با همان حال بدون

 .نماز را خواند

 بعد از نماز رو کرد به طرف آسمان و دست ها را بلند نمود و به شوخی به خداوند عرض

پنیر  کرد: خدایا تا به حال تو به من هر چه دادی من چیزی نگفتم قبول کردم.گاهی نان و

ادی اصلا دادی قبول کردم. گاهی نان و ارده شیره دادی شُکر کردم گاهی هم نان د

ول پس خدایا تو هم امروز این یك نماز بی طهارت مرا قب خورش ندادی باز هم قبول کردم

 .کن و مرا مواخذه نکن
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گونه بعد از وفات شیخ یکی از دوستان صالحش او را در خواب دید و پرسید خدا با تو چ

 رفتار کرد؟

.خدا مرا به واسطه همان یك نماز بخشید گفته بود: . 

 ..یا را لقمه کنماگر همه دن

امام هادی ع:اگر همه دنیا را لقمه کنم و در دهان کسی که عبادتهای خود را مخلصانه انجام 

 می دهد بگذارم گمان کنم در حق او کوتاهی کرده ام.

 فرد مخلص کارهای خوب خود را کوچك می شمارد  و خظاهای خود را بزرگ می داند.

 علامت ریاکار

کار دارای سه نشانه اند: چون مردم را ببینند شااد مای شاوندو روایت است که مردم ریا 

چون تنها باشند کسل اند و دوست می دارناد در تماام اعمالشاان ماورد پساند ماردم واقاع 

 شوند.

 تعریف غیر واقعی با اخلاص منافات دارد...

افرادی هستند برای اینکه مورد توجه یك پولدار یا یك شخص قدرتمند واقع شوند از او 

تعریف بی مورد می کنندیا تملق او را می گویند .این نشان از بی اخلاصی تعریف کننده می 

 دهد.و تعریف او نه تنها ثواب ندارد بلکه مجازات هم دارد.

کسی  از امام ششم است که خدای متعال می فرماید: من بهترین شریك هستم و هر گاه

 مل غیر خالص او را نمی پذیرم.در عملی که انجام داده دیگری را شریك گیرد من ع

 نسوزان را آنان قدمهای که بگو آتش بهدر قیامت به مالك جهنم گفته که 

امام کاظم علیه السلام از پدرانش علیه السلام نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و 

آله فرمودند: دستور می رسد که مردانی را به جهنم ببرید و و خداوند عزوجل به 

پیامرسانی می فرماید: به آتش بگو که قدمهای آنان را نسوزان و چون با آن به مسجد می 

رفتند  رویشان را نسوزان ، چون به هنگام دعا رو به درگاه من کردند ، زبان آنها را 
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نسوزان ، چون خیلی قرآن می خواندند . دربان جهنم به آنها می گوید: شما بدبختها دیگر 

 کیستید؟

 . می گویند؟ ما برای غیر خداوند عزوجل کار می کردیم

آنگاه : به آنان می گوید: بروید مزدتان را از همان کسی که بگیرید که برایشان کار می 
 . کردید3

 

 امام صادق ع کمك فرستاد و فرمود نگو امام صادق ع داده..

 :ندحکایت ک -که یکى از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام است  -ابوجعفر خثعمى 

 

روزى حضرت صادق علیه السلام کیسه اى که مقدار پنجاه دینار پول در آن بود، تحویل من 

داد و فرمود: این ها را تحویل فلان سیّد بنى هاشم بده   و به او نگو توسطّ چه کسى ارساال 

  .شااااااااااااااااااااااااااااااده اساااااااااااااااااااااااااااااات

 

، خثعمى گوید: هنگامى که نزد آن شخص تهى دست رسیدم و کیسه پول را تحویل او دادم 

 !پرساااید: ایااان پاااول از طااارف چاااه کساااى باااراى مااان فرساااتاده شاااده اسااات ؟

و سپس گفت : خداوند جزاى خیرش دهد. صاحب این کیسه ، هر چند وقت یك بار، مقدار 

پولى را براى ما مى فرستد و ما زندگى خود را باا آن تااءمین و ساپرى ماى کنایم   ولایکن 

ما ندارد و چیزى براى ما نماى فرساتد، و  جعفر صادق با آن همه ثروتى که دارد، توجّهى به

 ۴هرگز به یاد ما فقراء نیست 

 رو حذف کنه "من"ادم مخلص باید

 قارون می گفت:من! علم من!ثروت من!زحمت خودم!

                                                

  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال3

 
 .290، ص 2أ مالى شيخ طوسى : ج  4
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سال خدا را در کوهها عبادت می کارد مخلصاانه.چقدر از شاهدای ماا 700.حضرت نوح 

فرمانده بودند ولی به خانواده خاود مخلص بودند که بعد از شهادت معلوم شد که در جبهه 

بعضی با امام زمان ع سر وسری داشتند ولی هیچکس  ودند بنگفتند.چقدر علمای ما مخلص 

 نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد

 :داستان ملاهادی سبزواری در کرمان

حاج ملاهادی سبزواری در ایام سیروسلوك خود به کرمان رفت و بدون آنکه کسی او را 

د وارد مدرسه ای شد. از متولی مدرسه درخواست حجره نمود  متولی که حاجی را بشناس

نمی شناخت، پرسید آیا طلبه هستی؟ حاجی در جواب گفت: نه متولی گفت: ما حجره را به 

طلبه می دهیم. بالاخره متولی را راضی کرد که در گوشه حجره او استراحت نماید به شرط 

م کمك نماید. حکیم سبزواری گاه گاهی هم در مباحثه آنکه در کارهای مدرسه به خاد

طلبه ها شرکت می کرد تا پس از چندی با دختر همان خادم مدرسه ازدواج نمود و بعد از 

چند سالی با زن و بچه به سبزاور برگشت و سال ها گذشت که شهرت حاجی روز به روز 

وار هجوم آوردند. طلاب زیادتر گردید و از اطراف برای تحصیل حکمت و فلسفه به سبز

کرمانی هم به درس حکیم حاضر شدند و در مدرسه منتظر استاد بودند که حکیم تشریف 

آورده منبر رفت و مشغول درس شدند. طلاب کرمانی که ایشان را دیدند، فهمیدند همان 

داماد خادم مدرسه کرمان است. از این که استاد را در آن مدت مدید نشناخته و از مقام 

می ایشان بی خبر بوده اند، متأثر شده و با هم بلند حرف می زدند به طوری که حواس عل

سایر طلاب را پراکنده ساختند. پس از آنکه درس تمام شد و استاد از مدرسه تشریف برد، 

طلاب سبزوار به طلاب کرمان اعتراض کردند، طلاب کرمانی هم داستان را از اول نقل 

آن حکیم بزرگوار مدتی را در حالت گمنامی سپری کرده است. کردند و همه دانستند که 

 1منبع: مردان علم در میدان عمل /
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 :ز امام صادق علیه السلام نقل شده استا

 5ما انَعَمَ اللهُ )عزََّوجَلََّ( عَلی عبد اجَلََّ منِ انَ لا یَکوُنَ فی قَلبِهِ معََ اللهِ )عزََّوجَلََّ( غیرهُُ  

 .نباشد« خدا» د به بنده اش این است که در قلبش چیزی جز برترین نعمت خداون

 

 اخلاص عجیب علی ع

 ابتدا از حضرت درباره اخلاص روایت بیاوریم:

 :امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده اند

کُلُّه ریِاءٌ اِلاّ ما کانَ  الدنُیا کُلُّها جهَلٌ اِلاّ موَاضعُِ العِلم و العِلمُ کُلُّهُ حجَُّه اَلاّ ما عمُلَِ بِهِ، وَ العمَلٌَ

 ۶مخُلَصاً وَ الاخِلاصُ علَی خَطرَ حتی ینَظرَُ العَبدُ بمِا یخُتَمُ لهَُ 

دنیا همه اش نادانی است مگر جایگاه های دانش، و دانش تمامش حجت و دلیل خداوند 

 ست، غیر از آنچهاعلیه انسان است به جز آن مقدار که بدان عمل شود، و عمل تمامش ریا

خالصانه انجام شود، و اخلاص در معرض خطر است تا این که انسان ببیند عاقبتش چه می 

 .شود

به پیامبر ایمان اورد و از ان ساعتی کاه باا پیاامبر بیعات  (ع)از ان ساعتی که امیرمومنان 

نمود تا اخرین لحظه حیات خود ،دست از اسلام و خادمت باه دیان برنداشات.و حتای یاك 

اینکه ان همه سختی ها کشید که فقط در جنگ احد دهها زخم بر بدن  لحظه پشیمان نشد با

سال خانه نشینی بعاد از رحلات نبای 25مبارکش وارد شد و در خندق فرقش شکافته شد و

مکرم اسلام را تحمل کرد.مبارزه با ناکثین و قاسطین و مارقین را تحمل نمود و ملامت ها را 

د و کافر خطابش می کردند .او را از دین خاارج تحمل نمود.در وسط سخنرانی بلند می شدن

شده خطاب می کردند و... اما امیرمومنان کاه مظهار اخالاص باود هرگاز سسات نشاد واو 

هست که پیامبر فرمود ان مقدار که من علی را دوست دارم بیشاتر از ان خادا او را دوسات 

 دارد. 
                                                

 .249، ص 70بحار الانوار، ج 5
 .224، ص 70بحار الانوار، ج 6
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بعدها شخصیت هایی تاثیر عجیبی در بشریت گذاشت بطوری که  (ع)و این اخلاص علی 

پیدا شدند که اخلاص انها برگرفته از اهل بیت بخصوص امیرمومنان باود یکای از انهاا اماام 

 خمینی می باشد.

 اخلاص امام خمینی 

نوشت که اگر  به حضرت امام نامه از مدعیان علم، شخصیدر زمانی که امام نجف بودند 

نکنند!امام در جواب نوشت اگر یك دهید من به مردم می گویم از شما تقلیبه من وکالت ند

 همچو کاری بکنی من از شما خیلی ممنون میشوم!

که آقای بروجردی فوت کردند در آن زمان علمای زیادی در معرض  13۴0سال 

مرجعیت بودند که حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی، میلانی، خوانساری و... 

های کیهان و اطلاعات آن یت بودند که روزنامهبودند. ولی در قم چند نفر در مظان مرجع

شد که زمان آقای خمینی را به عنوان فرد اصلی معرفی کردند. اما وقتی به امام اصرار می

فرمودند که هم مرجع زیاد است و هم رساله، لذا نیازی به رساله من رساله منتشر کنند، می

گفتند که مردم از شما تقلید ند و میرفتنیست. بسیاری از علمای آن روز هم نزد ایشان می

 فرمودند نیازی نیست.کنند و باید رساله منتشر کنید، اما امام باز هم میمی

  
گفتند: این رویه خاص امام حاکی از معنویت، اخلاص و شخصیت ایشان بود. حتی گاهی می

کنم. اما من اصلا درصدد ریاست و مرجعیت نبودم و نیستم و تسبیب اسباب برای آن نمی»

 «.اگر روزی مرجعیت به سراغ ما آمد، از آن به نفع اسلام استفاده خواهم کرد

امام در نجف از اساتید بزرگ حوزه بودند و در عداد حضرات آیات خوئی و حکیم قارار 

را چاا  « تحریرالوسایله»داشتند. افرادی هم در آنجا بودند که از ارادتمندان امام بودناد و 

الله العظمای زعایم حاوزه علمیاه نجاف، آیات»آن رساله نوشاته بودناد:  کرده بودند. پشت

من زعیم حوزه »وقتی رساله را نزد امام آوردند و این نوشته را دیدند، فرمودند که «. خمینی

ایم و کااری باه زعامات حاوزه الله حکیم هستند  ماا از قام آمادهنیستم و زعیم حوزه آیت
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نسخه از این رساله چا  شده است، اماا ایشاان دساتور پاسخ داده شد که هزاران «. نداریم

 .ها را دادنداصلاح عبارت پشت جلد همه آن

 

 اقای مشکینی از امام تعریف کرد

یکبار در ملاقات خبرگان رهبری و جمعی از علما، مرحوم آقای مشکینی هنگام سخنرانی 

ام گفتند. پس از پایان خیلی از امام تعریف و تمجید کردند و از معنویت، تقوا و عدالت ام

کنم که های ایشان مرا باور بیاید و تعجب میترسم حرفمن می»آن سخنان، امام گفتند که 

توانم در مورد خودم بگویم این است که کنند و آنچه میچرا جلوی من از من تعریف می

مردم و وقتی ایشان این سخن را در مقابل «. امدر عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخوانده

کنند شود و در همه دنیا انعکاس دارد، بیان میدر حالی که از صدا و سیما هم پخش می

گفت، های خبری خارج از کشور دیدم که میجای تعجب دارد. من اخیرا از یکی از شبکه

کرد  شد و اظهار تاسف و تاثر میکرد، ایشان ناراحت میوقتی کسی از امام تعریف می

ها ی را هم بیان کرد. در حالی که آن شبکه دشمن ماست و مجریان آنقضیه آقای مشکین

کنند که کنند و اعتراف میها هم از امام تعریف و تمجید میهم دوست ما نیستند، اما آن

 زد و تحت تاثیر تملق و چاپلوسی نبود.چقدر مخلصانه حرف می

  
)در حالی که مجلس  در یك مورد دیگر، پس از تشکیل مجلس اول، نمایندگان منتخب

هنوز رئیس نداشت( در حسینیه جماران جمع شدند. مرحوم احمدآقا از امام پرسیدند چه 

آن فرد «. معمولاً باید وکیل اول سخن بگوید»کسی سخن بگوید؟ ایشان هم پاسخ دادند که 

دقیقه مانند شاعر، مسجع و مقفا سخن گفت و امام  15هم آقای فخرالدین حجازی بود که 

با آیه نور مطابقت داد و ایشان را نور و چراغی خواند که شرقیه و غربیه نیست و نوری را 

دانست که لطافت و زیبایی آن همه جا را فرا گرفته است. وقتی این سخنان تمام شد، امام 

آقای حجازی که سخنران توانایی »در یك جمله ضمن تجلیل از آقای حجازی، فرمودند 
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چرا جلوی من از خودم تعریف کردند؟! در حالی که من سزاوار  کنم کههستند، تعجب می

 «.ها نیستمآن

  
خود من یکبار وقتی برای عزاداری ظهر عاشورا به حسینیه جماران همراه با مردم رفته 

بودم، طی سخنانی از ایشان تشکر کردم که با مردم عزادار دیدار کردند. من در آن سخنان 

اگر شما آن روز یار و یاوری نداشتید، امروز وقتی »م که خطاب به امام حسین )ع( گفت

روند و از جان و زندگی ها میفرماید مردم فوج فوج به جبههحسین زمان ما اراده می

پس از آن، احمد «. اند که یاران شما از آن روز بیشتر استگذرند و نشان دادهخودشان می

ایشان «. آیدز جلوی خودشان، خوششان نمیامام از بیان این جملات تملق آمی»آقا گفت که 

دیدیم که مردم فوج مرا مذمت کرد در حالی که قصد تملق و چاپلوسی نداشتم، زیرا می

رفتند. واقعا امام انسان عجیبی بودند و تجسم آنچه در مورد انبیاء گفته ها میفوج به جبهه

 شد، در ایشان قابل مشاهده بودمی

 داده سر ایشان سخنرانی هنگام که شعارهایی در احتمالی لغهمبا مقابل در امام واکنش

 بود؟ چه شد،می

  
صدر، یکی از نزدیکان امام گفته بود که کنار گذاشتن های بنییك مرتبه در ایام درگیری

صدر شاید گران تمام شود و آسان نیست. وقتی او این جمله را گفت، امام در حال رفتن بنی

خمینی »مردم منتظر و در حال شعار دادن برای ایشان بودند که بسوی حسینیه بودند که 

  سپس به آن فرد رو کردند و «خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو

کند که شنوی؟ برای من هیچ فرقی نمیصدای این مردم در حال شعار دادن را می»گفتند: 

شما فکر نکنید که در این مسائل مردم بگویند مرگ بر خمینی یا درود بر خمینی و 

گفتند درود بر یعنی وقتی مردم می«. کنمصدر و...( من روی این جهات حساب می)بنی

خمینی، سر سوزنی بر ایشان اثر نداشت. من یك بار از یکی از افراد اهل معنا که شاگردان 

دیدی؟ او  و دوستداران زیادی هم داشت و اکنون دارد، پرسیدم که شما امام را چگونه
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امام اهل زمین و مادیات نبود، امام ملکوتی بود و گوشه عبایش به زمین گرفت و »گفت: 

  «.این غوغا و بلوای انقلاب را بوجود آورد

 کنید؟ صحبت امام با جبهه به حرکت از قبل رزمندگان ملاقات درباره

  
  

ل از رفتن به مناطق های جبهه قبرفتار امام در مقابل مردم خیلی عجیب بود. مثلا بچه

آمدند و مشخص هم بود که همه از طبقات پایین جامعه بودند. عملیاتی، به دیدار امام می

و سپس آن « کنمبینم، احساس حقارت میمن وقتی شما را می»ها گفتند که امام یکبار به آن

 کردندها به شدت گریه میبچه

 

.7 

 

 

 

 حضرت امام گفتند اگر انس و جن..

 یااور خاود، مباارزات راه در( ره) خمینای اماام ، رسید می ای سختی که به نظر در روزه

 جاواب باا بود کرده عرض امام به را دیدگاه این که سعیدی الله آیت   داشت خواهد کمتی

 باه پشات انِاس و جان تمام اگر قسم خدا به! گویی؟ می چی! سعیدی»:  فرمودند که ایشان

ایستند، چون من این راه را حق یافتاه ام، از پاای نخاواهم ب من مقابل در و بدهند هم پشت

 8 «.نشست

 امام خمینی

                                                
7 http://tarikhirani.ir/fa/news/۴/bodyView/790/0/ام.به.جماران..از.ورود.امی.امام.جمارانتیرواhtml 
8 http://dana.ir/News/631699.html 
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امام از دوران جوانی که به مقام اجتهاد رسید تا آخر عمر در راه شناساندن خود و به دست 

آوردن مقام و مسند کوچك ترین گامی بر نداشت و . . . تبلیغات شخصی نکرد و اصولا از 

رجعیت، فرار می کرد. و هر گاه احساس خطر برای جامعه اسلامی بساط ریاست و مقام و م

ایشان را وا نمی داشت که بر این کاروان دزد زده، قافله سالاری کند، هرگز به این وادی 

قدم نمی گذاشت. اجازه ی چا  و پخش عکس و رساله ی خود را تا روزهای آغاز نهضت 

رعی صرف چا  آن نکرد و بودجه ی نداد، و از وجوه ش-که مردم چا  و پخش کردند -

اولین چا  رساله ی ایشان از مردم، جمع آوری گردید، و تا روزی که در قم می زیست 

حتی یك جلد رساله به رایگان در اختیار کسی نگذاشت و اصولاً در منزل ایشان رساله 

 9یافت نمی شد. 

 حکیم، بلندگوها اعلام یکی از همراهان امام در نجف گوید: بعد از وفات مرحوم آیة الله

کردند که آقای حکیم وفات یافت. آن شب امام در نجف پشت بام بودند. یکی از برادران 

گفت متوجه شدم صدای گریه می آید. دقت کردم دیدم امام نشسته و گریه می کند. روز 

د از همه را جمع کنید و به آنها بگویید: شما در هیچ مجلسی حق نداری» بعد امام فرمودند: 

من دفاع کنید و اسم مرا بیاورید گر چه سیلی به گوش مصطفی بزنند و اگر به من فحش 

در همان ایام، افرادی از موصل و کرکوك خدمت امام می «. هم دادند شما چیزی نگویید

از چه کسی تقلید می » آمدند و می گفتند: ما از چه کسی تقلید کنیم؟ ایشان می فرمود: 

 10«. به رأی آقای حکیم باقی باشید» فتند از آقای حکیم. امام می گفتند: آنها می گ« کردید؟

 

 محمد تقی جعفری در سقز

علامه جعفری نقل کرده اند که در شهر سقز، مجلسی از طرف برادران اهل سنت ترتیب 

داده شده بود. شاعری تقاضا کرد شعری را که در مادح مان ساروده باود بخواناد. مان در 

شکستگی او و شنیدن مدح خود مانده بودم. از خدا خواستم بین مدح او و برزخ دوراهی دل 
                                                

 .، با تلخيص و تغيير28، ص 1بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني قدس سره، ج 9
 .72فرازهایي از ابعاد روحي، اخلاقي و عرفاني امام خميني قدس سره، ص  10
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گوشم پرده ای قرار دهد تا از این طریق دل او هم نشکند. خدا شاهد است کاه حتای یاك 

 .11کلمه از شعر او را نشنیدم

 

 احترام فوق العاده میرزای شیرازی برای این عالم

 

اشت که یك فرد روحانی وارد شد، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در مجلسی حضور د

ای کرد، به طوری که حاضرین تعجب کردند و سبب  مرحوم میرزا به او احترام فوق العاده

  آنرا پرسیدند ایشان فرمود: این روحانی روحیه عجیبی دارد.

 درجه به ایشان آنکه از پس بودیم، بحث هم و درس هم شخص این و من: فرمود سپس

یدند قصد مهاجرت به شهر خودش را نمود تا در آنجا مرجع و مقتدای رس اجتهاد از رفیعی

ای برخورد کرد که مردم در امور دینی باشد و به آنان کمك کند ولی در بین راه به دهکده

اهالی آن علی اللهی بودند، این عالم بزرگوار بر خود واجب شرعی دانست در آنجا بماند تا 

راست هدایت کند لذا ریاست و مرجعیت در شهر  آن مردم را از آن گمراهی به راه

خودش را ترك کرد و در آن دهکده ماند و در مسجد آنجا اعلام نموده که مردم، من استاد 

گیرم و به این نحو های شما هستم و اجرت و مزدهم به اندازه امرار معاش می و معلم بچه

ها در خواندن و  ل تعلیم بچهها را جمع کند و سپس ایشان مشغو توانست بسیاری از بچه

 های اسلامی شد. نوشتن درس عقائد خداشناسی و سایر برنامه

 که آبادی این اهالی و شدند مومن زیادی عده که بود بخش نتیجه طرح این ای اندازه به 

 12.شدند خداشناس و مومن موحد، اکنون بودند اللهی علی همه

  
  

 

                                                
11 1123.aspx-http://pirastefar.blogfa.com/post 
 دان عملمردان علم در مي 12
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 سامام سجاد در کاروان های مکه ناشنا

عی امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت سجاد علیه السلام هرگاه مسافرت می رفت، س

کی از می کرد با کاروانی سفر کند که او را نشناسند و شرط می کرد که در طول سفر ی

ته بود، خدمتگزاران به همسفرانش باشد . یك بار که با افرادی ناشناس به مسافرت رف

ن آقا که ناخت، بعد به دیگر دوستانش گفت: آیا می دانید ایمردی آن حضرت را دیده و ش

خص به شما خدمت می کند، کیست؟ گفتند: نه، نمی شناسیم . آن مرد گفت: این ش

را  حضرت علی بن الحسین علیه السلام است! اهل کاروان که این جمله را شنیده و امام

ضه را بوسیدند و عرشناختند، یکدفعه از جای خود برخاسته و دست و پای حضرتش 

 :داشتند

 ای فرزند رسول خدا! آیا می خواهی ما را آتش جهنم فراگیرد؟! اگر خدای نکرده از دست

یم؟! و زبان ما خطائی سر می زد و به شما جسارتی می کردیم، آیا ما تا ابد هلاك نمی شد

 چه انگیزه ای باعث شد که شما به صورت ناشناس به ما خدمت کنید؟

نان به هنگامی که من با عده ای آشنا به مسافرت رفتم، آ»علیه السلام فرمود: امام سجاد 

ه، خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بیش از استحقاق من، برایم خدمت کرد

ما نیز عطوفت و مهربانی نثارم کردند . به همین جهت، به صورت ناشناس آمدم که مبادا ش

 13 بیش از حد بر من احترام کنید . و ناشناس بودن را بهتر می پسندم

 

ه، که حضرت علی بن الحسین علیه السلام در عرصه خدمت به محرومان آنچنان درخشید

جاد موجب اعجاب و شگفتی همگان گردید و آنان خواهی، نخواهی دوستدار حقیقی امام س

 . علیه السلام گردیدند

                                                
  .101، ص 2کشف الغمه، ج  13
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 ردم به خواب می رفت، آنزمانی که تاریکی شب همه جا گسترده می شد و چشمهای م

حضرت اموال موجود خود را از درهم و دینار جمع می کرد و نان و آذوقه را که فراهم 

رت در کرده بود، برمی داشت و شبانه به منزل محرومان و بینوایان می شتافت . آن حض

 حالی که صورت خود را پوشانده بود آذوقه ها و هدایا را به دوش می کشید و در سطح

رده ای به بیچارگان مساعدت می نمودگست  . 

ز علی کان علی ابن الحسین علیه السلام یحمل جراب الخب»امام باقر علیه السلام فرمود: 

 ظهره باللیل 

پیشوای چهارم علیه السلام کیسه های نان را در شبهای تاریك به دوش می  (7) ;فیتصدق

ان »رد که: ین اندیشه پافشاری می کو بر ا.« کشید و به فقرا و نیازمندان تصدق می نمود 

 1۴ ;صدقة السر تطفی ء غضب الرب

صدقه پنهانی، خشم خداوند را فرو می نشاند   .» 

 محمد بن اسحاق می گوید: عده ای از نیازمندان مدینه عادت کرده بودند که در ساعات

همدیگر ه معینی از شب، مرد ناشناسی به کمك آنان بیاید و او را به عنوان صاحب انبان ب

معرفی می کردند . و آنان تا روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام وی را نمی 

 15 شناختند

 

 را می شست مقدس اردبیلی لباس زائران

زواری در حیاط حرم حضرت علی)ع( نشسته بودند و آنهاا خیاال کردناد کاه ایان عاالم 

ای شسات و شاو مای بردناد و همانند برخی از افرادی است که لباس ها را می گرفتند و بر

پولی بهشان داده می شود  لباس ها را به این عالم داد که برای شست و شو ببارد  مقادس 

                                                
  .153، ص 4مناقب آل ابی طالب، ج   14
  .153، ص 4مناقب آل ابی طالب، ج   15
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اردبیلی هم این کار را انجام داد و لباس ها را آورد  در ایان هنگاام، آن زائاران پاولی مای 

ق اردبیلی است خواستند پولی را به او بدهند، افرادی بودند و گفتند که ایشان آیت الله محق

و آن افراد تعجب کردند و دست ایشان را بوسیدند و گفتند که ما به شما جسارت کردیم و 

در جواب گفت که شما برادران ما هستید و خادمت باه شاما، خادمت باه امیار مؤمناان)ع( 

 1۶است

کرده باود خواسات و او  قاضی شخصی را که  در سخنرانی از او تعریفمرحوم سید علی 

 کرد و گفت اجازه ندارید از من تعریف کنید.را توبیخ 

اضی طلبه ای که ضبط اورده بود تا درس ایشان را ضبط کند خواست و فرمود خواهشاا ق

 دیگر درس من نیایید!

 می گفت من هیچی نیستمبه اصحاب خود قاضی 

 اقای بهجت می گفت من گدا هستم

 ..شیخ از او عالم تراستفهمید که  ایالله کوه کمرهآیتشیخ انصاری درس می داد 

ای، نیم ساعتی پیش از شروع تدریس در محل برگزاری الله کوه کمرهروزی مرحوم آیت

ای)شیخ انصاری( را ای نشسته بود در این هنگام طلبهکلاس درس خود حاضر و در گوشه

 .دهدکند که به چند طلبه دیگر بسیار عالمانه درس را توضیح میمشاهده می

 

شود که رساند و متوجه میای مخصوصاً خود را زودتر به آنجا میالله کمرهوز آیتفردای آن ر

شود رو به جمع کند، وقتی کلاس درس او تشکیل میآن طلبه گمنام بهتر از او تدریس می

گوید و من گوید: طلبه ها! این شخص، درس را بهتر از من میکرده، با اشاره به آن طلبه می

برم، بیایید همگی در درس ایشان حاضر شویم و آن شخص در حقیقت ه میخود، از او استفاد

شیخ مرتضی انصاری بوده است. این داستان علاوه بر علم بالای شیخ انصاری گویای تواضع 

 .ای استالله کمرهعالمی مانند آیت

                                                
16 http://www.rasanews.ir/detail/news/434576/18 
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 اخلاص بسیجی ها

د کاه هماین یکی از مهم ترین ویژگیهای بسیج در دوران دفاع مقادس اخالاص انهاا باو

 اخلاص نقش مهمی در پیروزی در دفاع مقدس داشت.

 حضرت امام درباره اخلاص بسیج می فرمایند:

بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را هماه مجاهادان از اولاین تاا آخارین 

امضا نموده اند. من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه میخورم و از خدا میخواهم تاا 

 «. 17 محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام با بسیجیانم

 

 شرایط پذیرفته شدن اعمال
 

تأکید  در احادیث، داشتن اخلاص، شرط پذیرفته شدن اعمال انسان، معرفی و بر آن

 :فراوانی شده است. جبرئیل در پاسخ به سؤال پیامبر از تفسیر اخلاص گفت

مخلص کسی است که از مردم هیچ نخواهد تا خود بدان دست یابد و هرگاه به آن رسید، 

خشنود شود ]و[ اگر چیزی نزدش باقی ماند، آن را به دیگران بخشد  زیرا کسی که از 

رای خداوند متعال اقرار کرده است و چون به نیاز خود مخلوق چیزی نخواهد، به عبودیت ب

دست برسد و خشنود شود، از پروردگار خویش خشنود شده است و خداوند نیز از او 

اعتماد بر  خشنود میشود و هرگاه چیزی را که به آن رسیده، به دیگران ببخشد، به مرتبه

  18معبودش رسیده است.

و تا زمانی که اعمالشان برای  19او ایمن هستند به گفته خود شیطان، مخلصان از گزند

                                                
   19۴،ص21صحيفه امام،ج 17
 .5009، ح377، ص 3، ج 7، چ 1386محمد محمدی ریشهری، ميزان الحکمة، قم، دراالحدیث،  18
 82، ص 3، ج 7، چ 1386محمد محمدی ریشهری، ميزان الحکمة، قم، دراالحدیث،  19

http://archlibserver.imam-khomeini.ir/site/catalogue/fulltext/582168/4330271
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های شیطان برای انحراف آنان کارآمد نخواهد بود. خداوند تبارك و تعالی، خداست، حربه

کننده رتبه این تحفه را در دل بندگانی قرار میدهد که دوستشان دارد. اخلاص، تعیین

 .بخش مؤمنان استبندگان و نجات

قلبی پاك و "ی الله علیه و آله ، انسان مخلص چهار نشانه دارد: به فرموده پیامبر اکرم صل

پذیرند، خیرش به دیگران میرسد و از اعمال ناشایست، سالم دارد، اعضا و جوارحش فرمان

دهنده درستی و صداقت در نیت است. انسان اخلاص در عمل، نشان 20"خوددار است.

را برای خدا خالص کند. بنده مخلص اش مؤمن، تمام تلاشش این است که رفتار روزانه

کسی است که در انجام دادن اموری مثل خدمت به خلق، انتظار قدردانی نداشته باشد، 

وظایفش را برای جلب رضای معبودش انجام دهد و یقین داشته باشد که فقط خداوند 

 . پاداش بندگان را میدهد. خاطرات شهیدان، سرشار از عطر اخلاص است

 27، محمدابراهیم همت، پیش از عملیات خیبر، در جمع نیروهای لشکر شهید بزرگوار

 :الله گفتمحمد رسول

برای اینکه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال ما شود، باید اخلاص داشته 

باشیم. برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم، سرمایه میخواهد که ما از همه چیزمان بگذریم، 

روز دلمان و وجودمان و همه چیزمان با چیزمان بگذریم، باید شبانهو برای اینکه از همه 

قدر پاك باشیم که خدا کلّاً از ما راضی باشد. قدم برمیداریم برای رضای خدا، خدا باشد. این

حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدهیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، 

طور بود، پیروزیم. چه بکشیم و چه شد که اگر اینهمه چی، همه چی باید برای خدا با

  21کشته شویم، پیروزیم و هیچ ناراحتی نداریم و شکست معنا ندارد.

 بابایی عباس شهید

------------------------- 

بود. پایگاه شکاری هشتم،  ۶1ا  ۶0هایحدود سال"رزمان شهید میگوید: یکی از هم

                                                
 .5010، ح 377، ص 3ميزان الحکمة، ج  20
 .مجموعه سيدیهای روایت فتح، فاتح خيبر، فيلم زنده عمليات خيبر 21
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مد که خلبانان نمونه را برای دریافت اتومبیل معرفی ای از ستاد فرماندهی تهران آنامه

کنید. شهید بابایی آن روزها فرمانده پایگاه بود. ایشان نامه را دید و دستور پیگیری داد. 

اسامی تهیه شد. طبق بررسیهای انجام شده، نام بابایی هم در لیست قرار گرفت. اسامی را 

د را امضا کند. به محض اینکه نام خودش را بردیم پیش شهید بابایی تا نامه و لیست افرا

طبق بررسیهای ما، شما "گفتم:  "! این حق بقیه است، نه من!برادر"دید، خط زد و گفت: 

اما او به جای اسم خودش،  "خودت بیشترین پرواز را داشتی و امتیازت از همه بالاتر است.

 22."اسم فرد دیگری را نوشت و لیست را امضا کرد

الله صدوقی. ایشان خیلی به از اصفهان تا یزد رفتیم برای دیدار شهید آیتیك شب هم "

عباس علاقه داشت. به کسی اطلاع ندادیم، اما وقتی رسیدیم منزل شهید صدوقی، دیدیم 

اش ایشان در منزل ایستاده و منتظر ماست. تا ما را دید، جلو آمد و سر عباس را روی سینه

چند ساعتی در محضر ایشان بودیم.  ۶"منتظرتان بودم.آقای بابایی! "گذاشت و گفت: 

زمان خداحافظی که رسید، شهید صدوقی سوییچ یك سواری پیکان را جلوی عباس 

شنیدم به همه خلبانان پایگاه ماشین دادند و شما نگرفتید  این متعلق به "گذاشت و گفت: 

ه پایگاه هدیه کنید، آن حاج آقا! من احتیاجی ندارم. اگر این را ب"عباس گفت:  "شماست.

شهید صدوقی دوباره فرمود:  "وقت من بیشتر خوشحال میشوم و میتوانم استفاده کنم.

این بار عباس با حالت تواضع سرش  "آقای بابایی! پایگاه سهمیه دارد  این مال شماست."

 "تر میشوم.حاج آقا! اگر به پایگاه هدیه بدهید، من خوشحال"را پایین انداخت و گفت: 

حالا که اصرار میکنی، چشم. این ماشین را به پایگاه هدیه "الله صدوقی فرمود: آیت

 ." میکنم

شهید صدوقی علاقه زیادی به عباس بابایی داشت. به گوش خودم شنیدم که فرمود: 

داشتنی و اهل معنایی است. ای کاش ما هم در کارهایمان این چنین بابایی، جوان دوست"

 23."خلوصی داشته باشیم

                                                
 .40، ص 1، چ 1384محمد علی صمدی، علمدار آسمان، مشهد، پيام فاطميون،  22
 .40، ص 1، چ 1384مدار آسمان، مشهد، پيام فاطميون، محمد علی صمدی، عل 23
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روزها بود که در منطقه بودیم. اوایل جنگ بود. یك روز عباس آمد پیش من و گفت: "

نیرو کم است، مشکل آب داریم. "گفت:  "چرا؟"گفتم:  "باید رانندگی تانکر یادم بدهی."

منابع آب خراب شده بودند و باید با  "ها خیلی اذیت میشوند. باید یك کاری کنیم.بچه

قدر اصرار کرد که بالاخره یاد گرفت. دیگه شده بود. کار آوردیم. آنتانکر از شهر، آب می

هر روزش که بعد از پایان کار اداری و حتی بعد از پرواز، از کابین که بیرون میآمد، میرفت 

سراغ تانکر آب. آن موقع اگر به کسی میگفتی این راننده تانکر، فرمانده پایگاه هشتم 

 2۴."کندهوایی است، امکان نداشت باور 

 بروجردی محمد شهید

----------------------------- 

های مطبوعاتی و دوربین تلویزیونی دوری میکرد و این شهید بزرگوار، همواره از مصاحبه"

ها دور بماند و گمنام باشد. در حالی... که یکی از بالاترین میخواست که از هیاهوها و جنجال

برداری میکنید، ه اصرار داشت که چرا از من فیلمهای جنگ را بر عهده داشت، همیشسمت

هایی فیلم بگیرید که دلاورانه میجنگند. یك روز هنگام پاکسازی محور بروید از آن بچه

برداری یك خبرنگار، به سوی او آمد و شروع کرد به تهیه ا سردشت، دوربین فیلمبانه

ام از او خواست تا فیلمِ گزارش. شهید بروجردی نزد وی رفت و در نهایت ادب و احتر

گرفته شده را به او بدهد تا کسی نبیند و در جایی پخش نشود. او همه اعمالش برای خدا 

بود. برای همین برایش فرقی نمیکرد که به او فرمانده بگویند یا سرباز. هدف او جلب 

  9."رضایت خدا بود

 رحمانیان اکبر علی حاج شهید

------------------------------------ 

از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله ، "رزم شهید میگوید: مرتضی صادقی، هم

پیامی به فرماندهی لشکر المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف آمده بود که دو نفر را برای 

های ارشد فرماندهی در تهران، معرفی کنید. مأمور معرفی، فقط اسم حاج انتقال به رده
                                                

 .92، ص 1، چ 1375تقی متقی، ما آن شقایقيم، تهران، مرکز چاپ سپاه،  24
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من "علیاکبر را نوشته بود و داده بود دست فرماندهی. وقتی خبر به حاجی رسید، گفت: 

دوست دارم با بسیجیها باشم، میخواهم یك جایی باشم که آرام و قرار نداشته باشم. 

تنها "فرماندهی اصرار میکرد که او برود. میگفت:  "پای بسیجیها بجنگم.میخواهم پابه

، "ران و فرماندهی ارشد جنگ را دارد، حاج علیاکبر استکسی که لیاقت حضور در ته

میدانید، من باید خط اول جنگ، پیش نیروها "کن معامله نیست، گفت: حاجی وقتی دید ول

 ." بالاها فرماندهی کنمباشم  نمیتوانم از آن بالا

خلاصه هر کاری کردند، نتوانستند حاجی را راضی کنند.مرد مخلص جنگ، در جبهه 

 25دوش بسیجیها ماند تا عروج کرد.بهدوش

ردیبهشت همیشه لبخندی زیبا بر لب داشت. در ا« سید محمد صادق دشتی»شهید بزرگوار 

نمی  در جزیره مجنون ترکشی به سینه او اصابت کرد، اما باز لبخند از لب او دور 13۶3

ی سؤال مشد. او اخلاص عجیبی داشت و بسیار کم به شهر می آمد. وقتی خانواده از او 

در  و این« جاروکش هستم!»کردند کار تو در جبهه چیست؟ لبخندی می زد و می گفت: 

یرممکنی حالی بود که مسؤولیت نصب دکلهای دیده بانی در هور که کار بسیار مشکل و غ

بود و مسؤولیت آموزش نیروها و نصب پلهای خیبری بر روی رودخانه های جریان دار را 
 .عهده دار بود2۶

 

سؤول فرمانده ای متواضع و با اخلاص بود. او با اینکه م« حاج حسن کسایی»ر شهید سردا

ا زودتر آمده و جهاد ر دیده می شد از بقیه جهاد بود، هر وقت صبح زود به جهاد می آمدم، 

آب و جارو کرده است. او در انجام کار خستگی نمی شناخت. روزی که همرزمان او به 

د و ستانشان اندوهگین بودند، حاجی همه ی بچه ها را جمع کرخاطر شهادت چند تن از دو

                                                
 .117، ص 1، چ 1387رضا آبيار، دوقلوهای جنگ، جهرم، پيمان غدیر،  25
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اشند، خستگی حزب الله را خود خداوند استراحت می دهد. اگر یك مقدار خسته ب»گفت: 

نباشید!  مجروحشان می کند و اگر خیلی خسته شده باشند، شهیدشان می کند. شما ناراحت
 «.برادران ما که به فیض شهادت نائل شدند، موقع وصالشان فرا رسیده بود27

*** 

سری به آمده است« محمد جواد درولی»در دفترچه ی خاطرات فرمانده گروهان، شهید 

ا گردان حزه زدم، حاج احمد شهید نونچی فرمانده گروهان، مرا دید. چند دقیقه همدیگر ر

ی کر! جایخوب کردی آمد، خدایا ش»در بغل گرفتیم و بوسیدیم. دل نمی کندیم. می گفت: 

ه را خط )گردانی( که نرفته ای؟ والله اگر بروی خیلی ناراحت می شوم. این بار گردان حمز

ر می شکن گذاشته اند، نیازت دارم، کسی پیشم نیست. مدت ها منتظرت بوده ام، اگ

« ا من بیا!خواهی شهید بشوی با من بیا. زیارت کربلا می خواهی با من بیا. ثواب می خواهی ب

ؤولیت حتی حاجی،بنده می ترسم از اینکه مس». عاقبت با شرمندگی گفتم: خیلی اصرار کرد

رانداز یك نیرو را در عملیات به عهده بگیرم، بیا و از ما درگذر و بگذار تك ور و تك تی

 «.باشیم

*** 

رده صداقت و صفای خاصی داشت که او را زبانزد بچه ها ک« اصغر طاهری»بسیجی شهید 

ها  دعاها را به عربی و فارسی مخلوط می خواند. در اکثر قنوت بود. در قنوت های نمازش

 شفاعت آخرت در  اللهم ارزقنا در دنیا زیارت حسین)ع(»این دعا را می خواند: 

ع)حسین )». 

                                                
 238ره یافتگان / ص  27
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ینجوری چرا ا»بچه ها اگر چه می دانستند اشکالی ندارد، ولی از سرشوخی به او می گفتند: 

خدا دعای بنده را به هر »اکی خودش می گفت: او با همان صداقت و پ« دعای می کنی؟

 «.زبانی که باشد، قبول می کند

م کرد. شبی اصغر را در خواب دیدم که در باغی نشسته بود. به من سلا»مادرش می گفت: 

فت: لبخند زنان گ« به او گفتم چه جای خوبی داری مادر! چطور تو را به اینجا آورده اند؟
 .»تنها کار من این بود که از بچگی گناه نکردم و از گناه کردن خجالت می کشیدم28

. 

*** 

می  از ابتدای جنگ علی رغم آتش مستمری که دشمن بعثی بر روی شهر مقاوم آبادان

ی  شهر را ترك نکرد. قبل از انقلاب هم عکس و رساله سیدمرتضی شفیعی ریخت،

شدامام)ره( را مخفیانه می فروخت، که توسط ساواك دستگیر و شکنجه  . 

واب او با کهولت سنی که داشت به عضویت بسیج درآمده بود. شب ها که بچه ها در خ

تك  بودند برمی خاست، ابتدا نماز شب می خواند و سپس مانند پدری مهربان به تك

 !سنگرها سرکشی می کرد تا مبادا پتویی از روی بچه ها به کنار افتاده باشد

حظاتی بعد ینی کام بچه ها را شیرین می کرد و لبا شربت و شیر« بیت المقدس»درعملیات 
 .کام جان او به شهد شهادت شیرین شد29

». 

                                                
 65/ ص 83تیپ  -مهدی عزیزیان  28
 سیدمرتضی شفیعی»سلام سید محسن شفیعی، برادر طلبه ی بسیجی شهید حجت الا 29
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*** 

انقلاب و  همواره مورد استهزاء دشمنان« بابایی»طرز لباس پوشیدن سرلشکر خلبان شهید 

ه علت مورد ایراد و اعتراض همکاران وی بود. ایشان وقتی لباس شخصی به تن می کرد، ب

. موی رایگی لباس، تشخیص وی از افراد معمولی جامعه مشکل می شدسادگی و بی پی

جبهه  کوتاهش به ناشناخته ماندن او در بین توده ی مردم کمك می کرد. هنگام حضور در

سری، یا بازدید از قرارگاه ها، لباس بسیجی به تن داشت. از علایم خلبانی، نشانهای اف

ه تن وی دیده نمی شد. اما وقتی لباس خلبانی بدرجات امیری و ... هیچ اثری در لباس های 

ن یا می کرد، ناچار به استفاده از علایم و نشآنهای فرماندهی می شد. به هنگام راه رفت

ا صحبت کردن سرش را پایین می انداخت. انگار که از تمایز و اختلاف درجه ی خود ب

ود را جه ها و نشآنهای خدیگران ناراحت بود. به محض اینکه شرایط را مناسب می دید، در
 بر می داشت و در جیبیش پنهان می کرد30

*** 

ر گاهی هیچ وقت از کار و خدمت در جبهه چیزی نمی گفت. اگ« مصطفی بهمنی»جاویدالاثر 

تم و من یك سرباز هس»از او می پرسیدند چکاره ای و چه سمتی در جبهه داری، می گفت: 

چیستشما می دانید که کار یك سرباز در جبهه  !» 

اشتپس از شهادت، هم زمانش گفتند او در واحد تخریب لشکر المهدی)ع( مسئوولیت د . 

 :مصطفی در وصیتنامه اش نوشت
                                                

30 ! 

10/3/72روزنامه اطلاعات  . 
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« گینی از آنجایی که مسئوولیت خون شهدای عزیز این مرز و بوم اسلامی بر دوش من سن

ی را از نمی کرد، مرتب از خداوند متعال می خواستم به من عطا فرماید کمی از این سنگی

 دوش بردارم. خداوند هم این دعا را به اجابت رسانید و من موفق شدم و خداوند این منت
 .را بر من نهاد که بتوانم به جبهه های نور علیه ظلمت اعزام شوم31

. 

 

 

 شتند و خدا هم انهارا به نزد خود برد و ما جا مانده ایم.اخلاص دا ی ما اری  شهدا 

 شهید ملکی اخلاص 

طلبه عبدالکریم ملکی اهل اسلام اباد ایامی که رزمنده بود و حقاوقی دریافات مای شهید 

کرد مقداری برای خانواده می گذاشت و بقیه معلوم نبود چه میشود.ولی بعاد از شاهادتش 

 عده ای خانواده ایتام و مساکین امدند و گفتند ایشان هرماه به ما کمك مالی می کرد.

 ها فراوان بودند . و امثال ایشان در بین بسیجی

 هرچه اصرار می کردند حقوق نمی گرفتند

ای از اقشار مختلف وقتی شهید مصطفی چمران ستاد جنگهای نامنظم را تشکیل داد، عدّه 

 به ایشان پیوستند.« مجرد»و « متأهل»، « جوان»، « پیر»مردم 

حقوقی بدهد  کرد که به این سپاهیان و نیروهای مردمی مختصرایشان هر چه اصرار می 

 کردند. در حالی که در بین آن ها افرادی بودند که زن و بچه داشتند.قبول نمی 

ای اندیشید که آن ها مجبور شوند پولی را دریافت کنند. به تا این که شهید چمران چاره 

الله( برد و از ایشان درخواست کرد تا همین دلیل پول را خدمت حضرت امام خمینی )رحمه 

ها ها را تبرك کنند. شهید چمران با خود گفت اگر پول های تبرکی را به رزمنده آن پول 

                                                
 مرکز حفظ آثار سپاه –دفترچه خاطرات خانواده شهید  31
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ای برای ردّ کردن آن ندارند. لذا بدهم آن ها حتماً آن را قبول خواهند کرد و دیگر بهانه 

و شرایطی که داشت مبلغی را معین کرد. برای یکی سه هزار  برای هر کس به حسب عائله

 …نج هزار تومان و تومان، برای دیگری پ

اوّلین نفری را که صدا زد تا پولش را بدهد، جلو آمد که با نهایت تعجب دید یك اسکناس 

صد تومانی برداشت و گفت اگر تبركّ امام است، همین کافیست و بقیه هم همین کار را 

 انجام دادند.

ی  آن ها به درجهی خود در راه خدا جنگیدند و بسیاری از آن ها مردانه در کنار فرمانده 

رفیع شهادت رسیدند و خود فرمانده هم در دهلاویه شربت شهادت نوشید و به یاران 

 شهید خود پیوست.

 

 من راننده هستم!

 

گفات گوید: پسرم با اینکه در واحد تخریاب باود، مایمی« غلامرضا کشتکار»مادر شهید 

ترین ر یکای از ساختدر صاورتی کاه د« زنمهاا سار مایمن رانناده هساتم و باه رزمناده»

 .کردتخصصی جبهه فعالیت می هایواحد

 

 مهندس شهید علی اخوین انصاریاستاندار شهید 

س از پیروزی انقلاب بود که به پیشنهاد آقای دکتر حسن غفوری فرد ا که از دوستان پ

قدیمی او بود ا به معاونت استانداری خراسان برگزیده شد و پس از چند ماه در بهمن 

الله هاشمی رفسنجانی که در آن زمان سرپرست وزارت با دستور و حکم آیت 1358

 . کشور بود، به استانداری گیلان که زادگاهش منصوب شد

 

هایش حلقه زده بود. مادر همسرش از او روزی که رهسپار رشت بود، اشك در چشم
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ام علی )ع( خطاب کنی؟ او با متانت پاسخ داد: دیشب قدری از نامه امپرسید: چرا گریه می

ام گذاشته شده البلاغه را خواندم. دیدم مسئولیت زیادی بر عهدهبه مالك اشتر در نهج

است. به این نتیجه رسیدم که اگر امام علی در روز قیامت از من بپرسد، تو با این نامه من و 

که  ترسم اگر نتوانم آن گونهدستورهایی که در آن بود، چه کردی، چه پاسخی دارم؟ می

 . باید به مردم محرومان کمك نکنم، شرمنده مولایم علی )ع( شوم

  

 کرداستانداری که غسل شهادت می

 

رو شد که میدان جولان و خودنمایی گروههای بهعلی در آغاز کار در گیلان با استانی رو

کهای ضد انقلاب از جمله منافقین بودند. این نیروهای چپ وابسته به شوروی و گروه

ادی و مارکسیستی که با ایجاد آشوب، هدفی جز سهم خواهی از نظام اسلامی و وادار الح

کردن جمهوری اسلامی به سهم دادن به آنها نداشتند، شهر رشت و بسیاری از شهرهای 

استان گیلان را اشغال کرده بودند و مردم نیز در سردرگمی مانده بودند، زیرا نمایندگان 

تجربه بودند که توان مقابله با این حرکات را نداشتند و یا دولت موقت یا نیروهای بی

ای بودند که دلسوز انقلاب نبودند. علی با ورود به شهر رشت که بسیاری نیروهای وابسته

های دولتی آن از جمله استانداری آن در اشغال نیروهای ضد از مراکز اداری و ساختمان

کار خود را برای پاکسازی و ساماندهی  انقلاب بود به ساختمان جهاد سازندگی رفت و

نیروهای دولتی به همراه فرمانده سپاه پاسداران و دادستان شهر از آنجا آغاز کرد. او که 

بر تن داشت، پس از چند ماه فعالیت شبانه روزی با همکاری نیروهای همواره لباس سپاه 

 . آرامش نسبی دست یافت ها به سامان رسید و شهر به یكمردمی و انقلابی آن استان کار

 

پس از آرامشی که بر استان حاکم شد به همراه نیروهای مساجد و جوانان مسلمان به 

های عمرانی و خدمت رسانی به مردم محروم استان همت گماشت که بسیاری از آن طرح

خدماتی تاکنون نیز ادامه دارد و یادگاری از تلاش خالصانه او و همراهانش در این مسیر 
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 . تندهس

 

و چندین نامه تهدیدآمیز به منزلشان تهدید ها بار فرسا دههای سخت و طاقتدر این ماه

کردند که شوهرت را خواهیم های متعدد به همسرش یادآوری میفرستاده شد و یا با تلفن

آورد و مصمم در راه انقلاب و کشت، مگر آنکه از این استان برود. ولی علی خم به ابرو نمی

 . ری امام خمینی ایستاده بودرهب

 

او در این رابطه چند بار به همسرش گفت: چندین بار به من زنگ زدند و گفتند تو را شهید 

ترسم. آنها اگر این کار را نکنند، نامرد هستند کنند من از شهادت میکنیم. فکر میمی

روم، نزل میگاه به بیرون از مچون شهادت آرزوی من است. به همین دلیل است که هر

 . کنمغسل شهادت می

 

 عید نوروز در کنار محرومان بود

 

داد تا نیروهای استانداری، مقداری خرما و نان و دستور می 10هر شب نزدیك ساعت 

ها یا های مستمند که در زیر چادرهایی بگذارند و به خانوادهبرنج و روغن و... را در نایلون

 . سانندکردند، برمناطق محروم زندگی می

 

گذرانید و هیچ در مدتی که در استانداری بود، زمان تحویل سال را در کنار محرومان می

گفت: من استاندار و خادم این مردم هستم و باید اش نبود. میکنار خانواده عید نوروزگاه 

داد تا شرمنده خرید و به آنها هدیه میدر کنار آنها باشم. او برای آنها لباس نو می

 . رزندانشان نشودف

 

داد تا زندگی را با آن گرفت به همسرش مییك سوم حقوقش را که از استانداری می

 . داد تا خرج محرومان و مستمندان کندبگذراند و مابقی را به کمیته امداد امام خمینی می
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 کردخطاب می« فرزندم»امام خمینی )ره( او را با لفظ 

 

مینی دیدار کرد و همیشه امام با ملاطفت خاصی با او علی چندین بار با حضرت امام خ

« فرزندم»و یا او را با « والی استان گیلان»گفت: کرد و با صمیمیت به او میبرخورد می

شناخت و با آرامش گزارش خود را تقدیم امام خمینی کرد. علی سر از پا نمیخطاب می

 . کردمی

حضرت امام خمینی در دیدار با همسر و  13۶0پس از شهادت او در پانزدهم تیر ماه 

خانواده این شهید با صمیمیت و اخلاص، شهید انصاری را با نام کوچك یاد کردند و 

فرمودند: غم از دست دادن علی، غم شما نبود  غم من هم بود. مرا در غم خود شریك 

مت بدانید. سپس دستی بر سر دختر خرسال شهید کشیدند و فرمودند: علی در جوار رح

 . الهی آرمیده است

 

 من عاشق و آماده شهادتم

 

الله دکتر بهشتی و گروهی از یاران امام و انقلاب در فاجعه هفتم تیر پس از شهادت آیت

تهدیدات منافقین بیشتر شد، ولی او که عاشق شهادت بود، در سخنرانی پر شور  13۶0

ای مزدوران آمریکا! افقین! ای منخود در مراسم یادبود این شهدای بزرگوار فریاد زد: 

های شما آماده است. بیایید و بکشید ما را، ولی بدانید که های ما برای پذیرش گلولهسینه

 . خمینی رهبر ماست -کنیم. تا خون در رگ ماست ما از اسلام پاسداری می

 

 همان ساکی گذاشته است اش را دردو شب قبل از شهادت به همسرش گفت که وصیتنامه 

اش در آن است. او همچنین سفارش کرد که همسرش در شهات او گریه نکند و که اسلحه

پشت تابوتش شعار بدهد: علی جان! منزل نو مبارك. علی جان! شهادتت مبارك. علی جان 
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 . راهت ادامه دارد

 

مصادف با چهارم ماه مبارك رمضان شهید  13۶0سرانجام صبح روز پانزدهم تیر ماه 

انصاری در حالی که به همراه معاونش شهید علی رضا نورانی رهسپار محل کار بود، به 

همان محل به  دست دو تن از منافقین مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که شهید انصاری در

شهادت بود و به شهید شد، ولی او نیز لایق  شهادت رسید و نورانی نیز به تهران منتقل

 . انصاری پیوست

  

جمهور شهید دکتر محمد علی رجایی به همسرش پس از شهادت شهید انصاری، رییس

پیشنهاد داد که به پاس نقش فراوان و موثر او در جریانات انقلاب و تثبیت جمهوری 

در بهشت اسلامی پیکر او را به تهران منتقل کنند تا در کنار شهدای هفتم تیر و انقلاب 

او را اش از ما خواسته زهرا به خاك سپرده شود اما همسرش پاسخ داد که او در وصیتنامه

 . در رودسر و در کنار شهدای زادگاهش به خاك بسپاریم که به این وصیت عمل کردیم

 

نظیر بود. مردمی که خدمات مخلصانه تشییع باشکوه این عزیزان در تاریخ استان گیلان بی

وزی شهید انصاری را دیده بودند، با شرکت گسترده بر پیکر او نماز خواندند و و شبانه ر

 . 32تابوت او را تا گلزار شهدای رودسر بر دوش گرفتند

 !اگر اخلاص نباشد روز قیامت روز ضرر هست

وقاف حسااب آورناد و باه از رسول خدا)ص( روایت است که روز قیامت سه نفر را باه م

رسد که چه اعمالی انجام داده ای گوید بارخدایا در روز و شب ست خطاب می اولی که عابد

به نماز و بندگی اشتغال داشتم پس خداوند گوید که دروغ می گویی که مرادت طاعت مان 

متوجه گشته بگویند که نبود بلکه مقصودت مصرف به آن گشته که خلایق بذکر حمیده ات 

ب اجر نگردد باه دومای کاه صااحب ست پس این نوع عبادت بدرگاه ما موجاین مرد عابد
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نعمت است خطاب رسد که به تو نعمتها ارزانی کردم در کدام راه صرف نمودی گویاد کاه 

بار خدای صدقه در شب و روز می دادم خدا گوید که دروغ مای گاویی و ملائکاه بادروغ او 

اعتراف نمایند که مقصد اصلیت آن بود کاه ماردم بگویناد کاه فالان کاس آدمای کاریم و 

شنده ایست به سومی که شربت شهادت نوشیده خطاب رسد که چه اعماالی انجاام داده بخ

ای گوید بارالها جهاد در راهت کرده تاا شاهید شادم فرماان رساد کاه دروغ مای گاویی و 

فرشتگان گویند که دروغ می گویی بلکه منظور تو از این جهاد آن بود که مردم گویند کاه 

 33فلانی شجاع است.

یق کارگراهااایش گفاات هرکساای نماااز بخوانااد ماازد بیشااتری ماای شخصاای باارای تشااو

گیرد.کارگرها شروع به نمازخواندن کردند ولی متوجه شد که بی وضو نماز می خوانناد باه 

انها گفت چراوضو نمی گیری؟گفتند اگر بخواهی وضو بگیاریم بایاد بارای وضاو هام پاول 

 بدهی!

 

 

 کشته راه الاغ!

لمانان و مشرکین پیش آمد در حاین جناگ یکای از در زمان پیامبر )ص( جنگی بین مس

مسلمانان ضعیف الایمان چشمش به پالان و الاغ یکی از مشرکین افتاد که باصطلاح با قیمت 

بود لذا به طرف آن مشرك حمله کرد که بتوان آن را مالك شود پاس بدسات آن مشارك 

ضارت فرماود: او کشته شد بعد از جنگ به پیامبر )ص( گفتند که فلانای هام شاهید شاد ح

 شهید نشد بلکه قتیل الحمار شد یعنی کشته راه الاغ. 

 

 برای تو دواجر هست

                                                
33  

www.iqna.ir/fa/.../ریاکاری-شرک-اصغر-صفت-زشتی-که-گاهی-با-زرنگی-اشتباه-می... 
 

http://www.iqna.ir/fa/news/3326895/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iqna.ir/fa/news/3326895/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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مردی به پیامبر )ص( عرضکرد که ای رساول خادا اعماالم را پنهاانی انجاام مای دهام و 

دوست ندارم احدی از آنها مطلع شود که من خوشحال شوم پس پیامبر فرمود: برای تاو دو 

 و اجر عمل آشکار.اجر است اجر عمل پنهان 

 به حضرت معصومه سلام الله علیهاسلام خالصانه 

ی داد .در راه باه طلبه ای جنب  وقتی به حرم قم رسید سالامی از روی اخالاص باه بای با

طلبکار رسید .طلبکار گفت پس طلب مرا کی می دهی؟طلبه گفت فعلا ندارم.طلبکار گفات 

ن طلبم را می بخشم.طلبه هم ثواب سلام پس ثواب یکی از اعمالت را بجای بدهیت بده و م

 همان روز به حضرت معصومه را نیت کرد که به طلبکار داده شود.

شب طلبه درخواب طلبکار را دید که در کاخ خیلی باشکوهی اس.پرسید این کاخ از کجا 

 ستطلبکار گفت این کاخ ثواب ان سلام مخلصانه تو به حضرت معصومه س است!

 تو راه دستگیریمام نماز مخلصانه حضرت ا

حضرت امام را که دستگیر کردند و به تهران بردند در بین راه امام خواستندنماز صبح 

بخوانند ولی نظامی ها حاضرنشدند ماشین را نگه دارند فقط حاضر شدند سرعت را کم 

کنند و امام در ماشین را باز کرده دست روی  زمین ردند و تیمم کردند و پش به قبله نماز 

 بح خواندند.بعدها فرمودند ان نماز صبح از همه نمازهایی که خواندم بهتر بود.ص

 

 کسی که انتظار دارد از او تشکر کنند مخلص نیست.

رجبعلی خیاط وقتی در خلوت به او پیشنهاد گناه دادند و برای خدا گناه نکرد درهای 

 کرامت بر او بازشد.

 ه نکرد.چون برای خدا گنا حضرت یوسف از مخلصین است

 

 پیامبر فرمود امتم در قیامت سه دسته هستند
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عب عن أخرج البیهقی فی الش«: منَْ کانَ یرُِیدُ الحَْیاةَ الدُّنْیا»و فی الدر المنثور،: فی قوله: 

دون الله أنس قال: قال رسول الله ص: إذا کان یوم القیامة صارت أمتی ثلاث فرق: فرقة یعب

اء، و فرقة یعبدون الله یصیبون به دنیا خالصا، و فرقة یعبدون الله ری  

: الدنیا فیقول: لا فیقول للذی کان یعبد الله للدنیا: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول

 جرم لا ینفعك ما جمعت و لا ترجع إلیه انطلقوا به إلى النار،

ول: إنما کانت فیقو یقول للذی یعبد الله ریاء: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ قال: الریاء 

قوا به إلى النارء و لا ینفعك الیوم  انطلعبادتك التی کنت ترائی بها  لا یصعد إلی منها شی . 

عزتك و و یقول للذی کان یعبد الله خالصا: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: ب

به إلى  اانطلقو قال: صدق عبدی -کنت أعبدك لوجهك و لدارك -جلالك لأنت أعلم به منی

 .الجنة

181، ص10به نقل از المیزان فى تفسیر القرآن، ج  

پیامبر خدا فرمود:امت من در قیامت سه دسته هستند.عده ای خدا را خالصا عبادت کردند. 

 عده ای از روی ریاء و عده ای برای دنیا.

ز خدا به کسی که برای دنیا اورا عبادت کردند می فرماید:به عزت و جلالم قسم!هدفت ا

 عبادت من چه بود؟

 می گوید :دنیا!.خدا می فرماید انچه جمع کردی نفعی به حالت ندارد  .اورا جهنم ببرید.

به کسی که برای ریا عبادت کرده می فرماید: به عزت و جلالم قسم!هدفت از عبادت من 

چه بود؟می گوید:ریاء.خدا می فرماید عبادتت بسوی من نیامد و امروز فایده ای برایت 

 دارد.او را جهنم ببرید.ن

به سومی که مخلصا لله خدا را عبادت کرده می فرماید: به عزت و جلالم قسم!هدفت از 

عبادت من چه بود؟جواب می دهد به عزت و جلالت قسم تو داناتر از خود من هستی.فقط 

 برای رضایت تو  عبادتت کردم.خدا می فرماید بنده ام راست گفت اورا بهشت ببرید.
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 3۴انهایی از علمای مخلصداست

 

 عاقبت ریاکاران!

 وجَْهِكَ ابْتِغَاءَ صلََّیتُْ رَبِّ یاَ فَیَقوُلُ صَلَّى قَدْ الْقیِاَمةَِ  یوَْمَ بِعَبْدٍ یجُاَءُ: »قَالَ( ع)أبََاعَبدِْاللهِ سمِعتُْ

النَّارِ  إلِىَ بِهِ اذهَْبوُا فُلَانٍ صلَاَةَ أحَْسَنَ مَا لیِقَُالَ صَلَّیتَْ بلَْ لَهُ فَیُقَالُ  

 تَعَلَّمتَْ بلَْ هُلَ فَیُقَالُ وجَْهِكَ ابْتِغَاءَ الْقرُْآنَ تَعَلَّمتُْ رَبِّ یاَ فَیَقوُلُ الْقرُْآنَ تَعَلَّمَ قَدْ بِعَبْدٍ یجَُاءُ وَ

النَّارِ  إِلَى بِهِ اذهْبَوُا فلُاَنٍ صوَْتَ أحَْسَنَ مَا لِیُقَالَ  

 أَشجَْعَ مَا قاَلَلِیُ قَاتَلتَْ بلَْ لَهُ فَیقُاَلُ وجَْهِكَ ابْتِغَاءَ قَاتَلتُْ ربَِّ یَا فَیَقوُلُ لَقَاتَ قَدْ بِعَبْدٍ یجَُاءُ وَ

النَّارِ  إلِىَ بِهِ اذهَْبوُا فُلَاناً  

 ماَ لیِقَُالَ فَقْتَهُأنَْ بلَْ فَیقُاَلُ وجَْهِكَ ابْتِغَاءَ ماَلِیَ أنَْفَقتُْ ربَِّ یَا فَیَقوُلُ مَالَهُ أنَْفَقَ قَدْ بِعَبْدٍ یجَُاءُ وَ

  «النَّارِ إلِىَ بِهِ اذهَْبوُا فُلَاناً أَسخَْى

فرمودند شنیدم( ع)صادق امام از �💐💠� :  

 تو رضاى براى من خدایا: گوید است، خوانده نماز که آورندمى را اى بنده قیامت روز ��

امگزارده نماز . 

 این در ى،خواندمى نماز خوانی،می نماز خوب شود گفته اینکه براى تو خیر، گویندمى او به

ببرید دوزخ طرف به را او شودمى امر هنگام . 

                                                
 (، گزیده سيماي فرزانگان، قم: بوستان کتاب، چاپ ششم1386مختاري، رضا، ) 34



  اخلاص رمز قبولی

46 

 

 من خدایا: گویدمى است، گرفته یاد قرآن که کنندمى حاضر را دیگر اىبنده این از بعد ��

گرفتم فرا را قرآن تو رضاى براى . 

 اینجا در. دباشمى صدا خوش او بگویند تا گرفتى یاد قرآن تو بلکه خیر، شود مى گفته

ببرید دوزخ طرف به هم را او رسدمى فرمان . 

 ضاىر براى من خدایا: گویدمى است، کرده جهاد که آورند می دیگر اى بنده دیگر بار ��

ام رفته جهاد به تو . 

 امر جا این در. باشدمى عشجا کس فلان بگویند تا رفتى جهاد به تو خیر،: گویندمى او به

ببرید دوزخ بطرف هم را او آیدمى . 

 ردهک انفاق متعال خداوند راه در را خود مال که کنند مى حاضر را دیگر اى بنده سپس ��

کردم انفاق تو راه در را خود اموال من خدایا: گویدمى است، . 

 اوتسخ چقدر او بگویند مردم که داشتى نظر خود انفاق در تو خیر، گویندمى هم او به

کنید آتش وارد هم را او آیدمى فرمان دارد، . 

301: ۶9 الأنوار بحار �� . 

 
 

 علامه طباطبائی

یکی ازخصوصیات استاد علامه طباطبائی رحمه الله، اخلاص کامل و تام ایشان بود و 

یکی از شاگردان جاودانگی آثار او و تربیت آن همه شاگرد، گواه صادقی بر این مدعاست. 
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 :ایشان در این باره می نویسد

وارستگی استاد از هر نوع تظاهر به علم و دانش از خصوصیات ایشان، و همواره محرك او 

در هر عمل، اخلاص و جلب رضای خدای سبحان بود. ما که با ایشان انس بیشتری داشتیم، 

ادآور شده باشد، یا سخنی را یك بار هم به خاطر نداریم که مطلبی را برای تظاهر به علم ی

سؤال نکرده از پیش خود مطرح کرده باشد. اگر فردی با او یك سال به مسافرت می رفت 

و از مراتب علمی او آگاهی قبلی نداشت، هرگز فکر نمی کرد که این مرد پایه گذار روش 

 جدید در تفسیر و طرح قواعد و مسائل نو در فلسفه و استادی مسلم در سیر و سلوك

 35است. 

 شیخ محمدجواد بلاغی

در کارهای خود آنقدر متوجه خدای سبحان و خالص بودن عمل بود که در شماری از 

ق( نام خود را ننوشت  13۴۴کتابهایش مانند التوحید و التثلیث و الرحلة المدرسیه ) چا  

دفاع  هدف من» و به عنوان نویسنده ای گمنام و ناشناس آنها را منتشر کرد و می فرمود: 

«. از اسلام و تشیع و حقیقت است و کتاب به نام من چا  شود یا به نام دیگری فرقی ندارد
3۶ 

 شیخ آقا بزرگ تهرانی

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ارزشمند الذریعة وقتی به عظمت کتاب الغدیر 

علامه امینی واقف می شود از خدا می خواهد تا باقیمانده ی عمر او را به صاحب الغدیر 

بدهد، تا کار تألیف الغدیر به اتمام رسد. وی در تقریظی که برای علامه امینی نوشته است، 

 :چنین می گوید

من قاصرم از وصف این کتاب گرانبها، و ستایش آن. الغدیر بالاتر و بزرگتر از آن است که 

آن را وصف کنند و ثنا گویند. من تنها کاری که می توانم کرد این است که دعا کنم تا 

                                                
 .48یادنامه ي علامه طباطبائي، ص  35
 .126، ص 1مشكوة، شماره ي  36
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خداوند عمر مؤلف کتاب را طولانی کند و به او فرجام نیك بخشد. این است که با خلوص 

دل، از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم که بقیه ی عمر مرا بر عمر شریف او بیفزاید تا 
 (او بتواند به همه ی آرمان خویش دست یابد.37

 

 محدث قمی

هنگامی که محدث قمی رحمه الله در مشهد اقامت داشت، ماه رمضانی در مسجد گوهرشاد 

منبر می رفت. مرحوم آخوند مولی عباس تربتی-که از علمای ابرار و روحانیون پارسا بود- 

از تربت حیدریه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود تا در ماه مبارك رمضان از منبر حاج 

شیخ عباس قمی استفاده کند. مولی عباس تربتی با محدث قمی سابقه ی دوستی داشت و 

این دو با همدیگر صمیمی بودند. روزی محدث قمی از بالای منبر چشمش به مولی عباس 

می افتد که در گوشه ای از مجلس پر جمعیت وی نشسته و به سخنان وی گوش می دهد. 

همان وقت می گوید: » ای مردم، آقای حاج آخوند تشریف دارند از ایشان استفاده کنید« و 

- با آن کثرت جمعیت که برای او آمده بودند و مهیای استماع از وی بودند - از منبر به 

زیر می آید و از آخوند می خواهد که تا آخر ماه رمضان به جای ایشان در حضور آن 
 (جمعیت منبر برود و در آن ماه دیگر خود منبر نرفت38

محدث قمی برای فرزند بزرگش نقل کرده است که وقتی کتاب منازل الآخرة را تألیف و 

چا  کردم و به قم رسید، به دست شیخ عبدالرزاق مسئله گو- که قبل از ظهر در صحن 

مطهر حضرت معصومه علیها السلام مسئله می گفت- افتاد. پدرم کربلایی محمدرضا از 

علاقه مندان شیخ عبدالرزاق بود و هر روز در مجلس او حاضر می شد. شیخ عبدالرزاق پس 

از آن روزها منازل الآخره را برای مستمعین می خواند. روزی پدرم به خانه آمد و گفت: » 

شیخ عباس، کاش مثل این مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که 

                                                
 .145ميرحامد حسين، ص  37
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امروز برای ما خواند بخوانی!« چند بار خواستم بگویم آن کتاب از تألیفات من است، اما هر 

بار خودداری کردم و چیزی نگفتم. فقط عرض کردم: دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت 

 (فرماید.

 

 پرهیز از مرجعیت

 :از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند

 39منَ دَعا الناسَ اِلی ننَفسهِِ و فیهم مَن هو أعلم منه فهو مُبتدعٌ ضالٌ: 

بین آنان داناتر از او هست، او کسی که مردم را به سوی خودش دعوت کند، با این که در 

 .بدعت گذار و گمراه است

در سرگذشت سیدبن طاووس آمده است که او با این که شایسته مقام افتا و مرجعیت بود، 

 .فتوا صادر نکرد و متصدی مرجعیت نشد

هم چنین هنگامی که شاگردان بزرگ شیخ انصاری، پس از درگذشت شیخ، با اصرار 

یرازی را وادار به قبول این مسئولیت کردند، قطرات سرشك فراوان میرزای بزرگ ش

هرگز به ذهنم خطور » برگونه و ریش مبارکش جاری شد و سپس سوگند یاد کرد که 

 ۴0«نکرده بود که روزی این مسئولیت عظیم بر دوشم می آید. 

 شیخ انصاری و سعید العلماء

صاحب جواهر قدس سره در روزهای بیماری آخر زندگی اش دستور داد مجلسی تشکیل 

شود که همه ی علمای طراز اول نجف اشرف در آن شرکت کنند. مجلس مزبور در خدمت 

صاحب جواهر تشکیل گردید  ولی شیخ انصاری در آن حضور نداشت. صاحب جواهر 

فرمود: شیخ مرتضی را نیز حاضر کنید. پس از جست و جو و تفحص دیدند شیخ در گوشه 

ای از حرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو به قبله ایستاده و برای شفای صاحب جواهر دعا می 

                                                
 .220، ص 2سفينة البحار، ج 39
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کند و از خداوند می خواهد تا او از بیماری عافیت یابد. پس از اتمام دعا، شیخ را به آن 

 .مجلس هدایت کردند

صاحب جواهر شیخ را بر بالین خود نشاند و دستش را گرفت بر روی قلب خود نهاد و 

گفت: » اَلانَ طابَ لِیَ الموَتُ  اکنون مرگ بر من گواراست«. سپس به حاضران فرمود: » این 

مرد پس از من مرجع و رهبر شما خواهد بود«. بعد رو به شیخ انصاری کرد و گفت: » از 

احتیاطات خود بکاه و بسیار سخت گیر مباش، زیرا که دین اسلام دینی است سهل و 

 .«آسان

این مجلس پایان یافت و طولی نکشید که صاحب جواهر به دیار قدس پر کشید. و اینك 

نوبت شیخ مرتضی است که مرجعیت را به عهده بگیرد  اما او با این که چندین مجتهد 

مسلم اعلمیتش را تصدیق کردند ۴1، از صدور فتوا و قبول مرجعیت خود داری ورزید و به 

سعید العلماء مازندرانی ۴2در گذشته حدود 1270 ق( که در ایران به سر می برد و بیشتر 

شیخ در کربلا با وی همدرس بود، و در آن هنگام او را بر خود ترجیح می داد، نامه ای 

 :بدین مضمون نوشت

هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده می بردیم، استفاده 

 !و فهم تو بیشتر از من بود، اینك سزاوار است به نجف بیایی و مرجعیت را عهده دار شوی

 :سعید العلماء در جواب نوشت

آری، لیکن در مدتی که من ایران بودم، شما در حوزه مشغول به تدریس و مباحثه بوده اید 

 !ولی من در این جا گرفتار امور مردم هستم و شما در این منصب از من سزاوارترید

شیخ انصاری، پس از رسیدن جواب نامه به حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف شد 

و از آن امام بزرگ خواست که وی را در این امر خطیر کمك کند و از لغزش مصون 

                                                
 .75، به نقل زندگاني شيخ انصاري، ص61علماي معاصرین، ص 41
 .( مراجعه كنيد38، ص 3براي اطلاع از شرح زندگي او به ریحانه الادب) ج 42
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 (بدارد۴3

 

 . آیه الله سیدمحمد فشارکی3

هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله سیدمحمد 

 :فشارکی رحمه الله  مراجعه کردند فرمود

من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه، 

امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست 

در هر کار. و اگر من در این امر دخالت کنم، به تباهی کشیده می شود، برای من غیر از 

 .تدریس کار دیگری جایز نیست
 (و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی۴۴

مرحوم سید محمد فشارکی یکی از بزرگ ترین شاگردان میرزای اول بود و پس از او از 

بزرگ ترین فقها به حساب می آمد. وی استاد مرحوم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، 

مؤسس حوزه ی قم، و عده ای دیگر از بزرگان است. آیة الله حائری می گوید: من از استاد 

خود آیة الله فشارکی شنیدم که فرمود: » هنگامی که میرزای شیرازی اول درگذشت، دیدم 

مثل این که در دلم نشاطی هست. هر چه اندیشیدم جای نشاطی نبود. میرزای شیرازی که 

استاد و مربی من بوده است درگذشته است«. اصلاً عظمتی که مرحوم میرزا داشت از نظر 

 .علم و تقوا و زیرکی و ذکاوت، عجیب و کم نظیر بوده است

مرحوم فشارکی می گوید: » مدتی اندیشیدم ببینم این نشاط از چیست؟ سرانجام به این 

نتیجه رسیدم که شاید نشاط از این است که همین روزها من مرجع تقلید می شوم. رفتم 

حرم مطهر و از حضرت خواستم که این خطر را از من رفع کند، گویا حس می کنم که 

 .«تمایل به ریاست دارم

                                                
 .127، ص1لكلام یجر الكلام، ج. نيز رك: ا74-73زندگاني و شخصيت شيخ انصاري، ص  43
 .127-126، به نقل از بيدارگران اقاليم قبله، ص594الفوائد الرضویة، ص   44



  اخلاص رمز قبولی

52 

 

ایشان تا صبح در حرم به سر برد و صبح وقتی برای تشییع جنازه، آمد او را با چشم های 

پرالتهاب دیدند که معلوم بود شب را مشغول گریه بوده است. و تلاش کرد و کرد و عاقبة 
 (الأمر زیر بار ریاست نرفت۴5

 

 ی از امامت جماعت بر اثر تقوا و خداترسیدور

 . محدث قمی1

 :مرحوم شهابی گوید

من از همان اوقات که به تحصیل مقدمات اشتغال داشتم، نام محدث قمی را در محضر 

مبارك پدر بزرگوارم زیاد و توأم با تجلیل می شنیدم. وقتی که برای تحصیل به مشهد 

 .مشرف شدم، زیارت ایشان را بسیار مغتنم می شمردم

چند سالی که با این دانشمند با ایمان معاشرت داشتم و از نزدیك به مراتب علم و عمل و 

 .پارسایی و پرهیزکاری ایشان آشنا شدم، روز بروز بر ارادتم می افزود

در یکی از ماه های رمضان با چند تن از دوستان از ایشان خواهش کردیم که در مسجد 

گوهرشاد اقامه ی جماعت را بر معتقدان و علاقه مندان منت نهند. با اصرار و پافشاری، این 

خواهش پذیرفته شد و وی چند روز نماز ظهر و عصر را در یکی از شبستان های آن جا 

اقامه کرد و بر جمعیت این جماعت روز بروز افزوده می شد. هنوز ده روز نشده بود که 

اشخاص زیادی اطلاع یافتند و جمعیت فوق العاد شد. روزی پس از اتمام نماز ظهر به من 

که نزدیك ایشان بودم گفتند: » من امروز نمی توانم نماز عصر بخوانم«. رفتند و دیگر آن 

 .سال را برای نماز جماعت نیامدند

در موقع ملاقات و سوال از علت ترك نماز جماعت گفتند: » حقیقت این است که در رکوع 

رکعت چهارم متوجه شدم که صدای اقتدا کنندگان که پشت سر من می گویند: » یا الله یا 
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الله، ان الله مع الصابرین«، از محلی بسیار دور به گوش می رسد و متوجه زیادی جمعیت 

شدم و در من شادی و فرحی تولید شد و خلاصه خوشم آمد که جمعیت این اندازه زیاد 
 (است! بنابراین، من برای امامت اهلیت ندارم۴۶

 

 ج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی. حا2

شهید مطهری درباره ی این استاد بزرگ می نویسد: هر وقت به قم می آمد، علمای طراز 

اول قم با اصرار از او می خواستند که منبر برود و موعظه کند. منبرش بیش از آن که » قال« 

باشد » حال« بود. از امامت جماعت پرهیز داشت. سالی در ماه مبارك رمضان با اصرار زیاد 

او را وادار کردند که آن ماه در مدرسه ی صدر اصفهان اقامه ی جماعت کند. با این که 

مرتب نمی آمد و قید منظم آمدن سر ساعت معین را تحمل نمی کرد، جمعیت بی سابقه ای 

برای اقتدا شرکت کردند. شنیدم که جماعت های اطراف خلوت شد، او هم دیگر ادامه 
 (نداد۴7

 

 . وحید بهبهانی3

علت مهاجرت وحید از بهبهان این بوده است که خواجه عزیز کلانتر روزی موقع نماز به 

آقا می گوید: » آقا! ببینید بر اثر دستوری که داده ام چقدر مردم در نمازجماعت شما 

شرکت کرده اند و جمعیت چقدر زیاد شده است!« وحید به قدری از این گفته منقلب می 

شود که دیگر نماز جماعت نخوانده و به منزل می رود و بدون درنگ عازم عتبات می شود 

و برای همیشه بهبهان را ترك می گوید تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ی مریدان 

نادان، زنگ ریا و تعلقات جسمانی بر لوح دل و روح پاك و بزرگش بنشیند و او را از مقام 

                                                
 .الفوائد الرضوية، صفحه ی ج، مقدمه، با اندکی تلخیص و تغییر  46
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 والای معنوی به پرتگاه پستی و جاه طلبی سقوط دهد. ۴8

 

 . آقا عبدالحسین فرزند وحید بهبهانی۴

آقا عبدالحسین پسر کوچك وحید بهبهانی است. درباره ی او نوشته اند: ولادتش در کربلا 

اتفاق افتاده. در خدمت پدرش علوم شرعی را تحصیل کرد و در عصر آن مرحوم مرجع 

مردم در اخذ فتاوی شد. وحید اجازه ای مبسوط به ایشان دادند و مردم را به رجوع و استفتا 

از خدمتش حکم فرمودند. بعد از آن که پدرش وحید درگذشت، علما و مؤمنین از او 

خواهش کردند که به جای آقا به نماز جماعت مشغول شوند. بعد از اصرار زیاد، چند روزی 

مشغول امامت جماعت شد و خلق بسیاردر نمازش حاضر می شدند. بعد از دو ماه نماز 

جماعت را تعطیل کرد و گفت: » امامت مقامی عظیم، و تحمل آن بر من مشکل« و با آن 
 (زهد و ورع و تقوا کناره گرفت۴9

) 

 

 . علامه طباطبائی5

یکی از شاگردان علامه رحمه الله می نویسد: از همان زمان طلبگی ما در قم که من زیاد به 

منزل علامه می رفتم، هیچ گاه نشد که بگذارند ما با ایشان به جماعت نماز بخوانیم. این 

غصه در دل ما مانده بود که ما جماعت ایشان را ادراك نکرده ایم. تا در ماه شعبان 1۴01 

ق که به مشهد مشرف شدند و در منزل ما وارد شدند. ما کتاب خانه را اتاق ایشان قرار 

دادیم تا به هر کتابی که بخواهند دسترسی داشته باشند. موقع نماز مغرب من برای ایشان 

و یکی از همراهان که پرستار و مراقب ایشان بود سجاده پهن کردم و از اتاق خارج شدم 

که خودشان به نماز مشغول شوند و سپس من داخل شوم و به جماعت اقامه شده، اقتدا 
                                                

 .121وحید بهبهانی، ص 48
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کنم  چون می دانستم که اگر در اتاق باشم، ایشان برای امامت حاضر نخواهند شد. حدود 

ربع ساعت از مغرب گذشت. صدایی آمد و آن رفیق همراه مرا صدا زد. چون آمدم گفت: 

ایشان همین طور نشسته و منتظر شما هستند که نماز بخوانید. عرض کردم: من اقتدا می 

کنم. گفتند: » ما مقتدی هستیم«. عرض کردم: استدعا می کنم بفرمایید نماز خودتان را 

بخوانید! فرمودند: » ما این استدعا را داریم«. عرض کردم: چهل سال است از شما تقاضا 

کرده ام که یك نماز با شما بخوانم تا به حال نشده است، قبول بفرمایید! با تبسم ملیحی 

فرمودند: » یك سال دیگر هم روی آن چهل سال!« و حقا من در خود توان آن نمی دیدم 

که برایشان مقدم شوم و نماز بخوانم، و ایشان به من اقتدا کنند و حال شرم و خجالت 

شدیدی به من رخ داده بود. سرانجام دیدم ایشان بر جای خود محکم نشسته و به هیچ وجه 

من الوجوه تنازل نمی کنند. من هم بعد از احضار ایشان صحیح نیست به اتاق دیگر بروم و 

فرادی نماز بخوانم. عرض کردم: من بنده و مطیع شما هستم، اگر امر بفرمایید اطاعت می 

کنم. فرمودند: » امر که چه عرض کنم اما استدعای ما این است«. من برخاستم و نماز 

مغرب را به جای آوردم و ایشان اقتدا کردند و بعد از چهل سال، علاوه بر آن که نتوانستم 

یك نماز به ایشان اقتدا کنم، آن شب نیز در چنین دامی افتادم. خدا می داند آن وضع 

چهره و آن حال حیا و خجلتی که در سیمای ایشان، توأم با تقاضا، مشهود بود نسیم لطیف 
 (را شرمنده می ساخت و شدت و قدرتش جماد و سنگ را ذوب می کرد50

 

 . شهید قدوسی۶

در شرح حال این عالم بزرگوار نوشته اند: قدوسی با شهرت طلبی ناسازگار بود و آن را 

شأ سقوط انسان می دانست. در تمام عمرش مسئولیت امامت جماعت را نپذیرفت. حتی من

المقدور، آرام و بدون جلب توجه دیگران به مجالس وارد می شد و در پایین مجلس در بین 

افراد معمولی می نشست. اهل وعظ و خطابه ی رسمی جز بر اساس احساس وظیفه ی 
                                                

 .، بخش نخست52-51مهرتابان، ص  50
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ی رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی می شد، به ویژه اگر شرعی نبود. کمتر حاضر به مصاحبه ها

از چشم » قرار بود به توجیه کارها یا دفاع از عملکردهای خویش بپردازد. او می گفت: 

صبح پنج شنبه در جلسه ی درس اخلاق « مردم افتادن، بهتر است تا اسیر دام نفس شدن!

مه چیز جز خدا را بی بها انگارد. قدوسی نشستن کافی بود تا کاخ آمال انسان، فرو ریزد و ه

آقایان! اگر آمده اید تا با سواد شوید و بعد به جنگ روحانی شهر » او به صراحت می گفت: 

و ده خود بروید، امام جماعت شوید تا مردم دستتان را ببوسند و پشت سرتان نماز جماعت 

نشده و مسئولیت تان بخوانند، اسم و رسم پیدا کنید و به شما سهم امام بدهند  تا دیر 

 51«. نشوید« خَسرَِ الدُّنیا وَ الآخرَِه» سنگین نشده است، بروید دنبال کسبی حلال که 

 

 زیغرا ریاس یعنی شود،یو... حالتمان عوض م نتهایها و جلوه ها و ز فیکه با تعر یما تا زمان

 هست جز خدا. یزیو حاکم دل ما هر چ میهست طانیو شهوات خود و ش

 

 

 ا بخور و بخوابخد یبرا

 

 یحت یپاك داشته باش یتین یدر هر کار دیفرمود: ابوذر، با ی)ص( به ابوذر م امبریپ️◽

 .دنیدر خوردن و خواب

 یبرا یخواستم لباس یوقت یطلبگ لیو اوا لیفرمودند: در آغاز تحص یکن یالله مهدو تیآ

چهارده سال رفتم. در آن هنگام  اطیخ یرجبعل خیبه نام ش یشخص شیخودم بخرم، پ

یآمدند و گفتند: خوب حالا م شانینشستم ا یبردم. قدر شانیا یرا برا داشتم. پارچه

تعجب کردم  یآدم؟ من قدر ای یطلبه بش یخواهی: مگفتگفتم: طلبه.  ؟یچه بش یخواه

خوب  ی. سپس گفت: ناراحت نشو! طلبگزندیگونه حرف م نیانسان معمم ا كیکه چرا با 

                                                
 .136ادنامه ي شهيد قدوسي، ص  51
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حالا که  نیفراموش نکن از هم کنمیم یحتیم شدن باشد. به شما نصهدفت آد یاست. ول

خدا  یبرا یکنیم یاررا فراموش نکن، هر ک یهدف اله ،یاو آلوده نشده یجوان هست

و در راه خدا  یریبگ رویقصد بخور که ن نیبه ا یاگر چلوکباب هم خورد یانجام بده. حت

 ش نکن. را در تمام عمر فرامو حتینص نیو ا یعبادت کن

 (177-17۶ص  ،یشهر یر یمحبت، محمد یایمی)ک️⤴
 

 
 

 :الله میرباقریآیت

گویی: دست قدم اول بندگی این است که خودت را مالك هیچ چیز ندانی. تا وقتی که می»

! من شغل! من من! چشم من! گوش من! آبروی من! سواد من! خانه من! همسر

 .نیستی بنده صورت،دراین

 

ول بنده بودن این است که از خودت خلع مالکیت کنی. چون همه عالم اند شرط افرموده

اگر کسی برای خودش ملکی قائل شد، «. للَِّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فیِ الْأرَضِْ»ملك خداست  

یعنی خودش را شریك خدا می داند و او دیگر بنده نیست. اولین رکن بندگی این است که 

ی و امانات خدا را ملك خودت ندانی. اگر کسی امانت دار خوبی از خودت خلع مالکیت کن

)رمضان «. شود!شد و مردم اموالشان را امانت پیش او گذاشتند، او که وارث این امانات نمی

92) 

i 

 

 
 

 سلم و اله و علیه الله صلی اکرم رسول

 : فرمایند می

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ostadmirbaqeri
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 الی الله وکله و معیشته علیه ضیق و برکته الله نزع الدنیا به یرید سمُعَه و ریاء العلم طلب من

 . هلك نفسه الی وکله من و نفسه

 

 وی از را برکتش خداوند بخواهد، را دنیا آن با و بجوید سمعه و ریا برای را علم که کسی

 کسی و گذارد می وا خودش به را او و کند می گتن او بر را زندگیش نیازهای و کند می بر

 شود می هلاك واگذارد خودش حال به را او خداوند که

 

یکی از علما می گفت در قم زمانی که گاز نبود و نفت برای سوخت استفاده می شد یه 

وقتی گاز امد دیگه با این  خیلی او را تحویل می گرفتیم.اما اقایی برای ما نفت می اورد و ما

قای نفت فروش سلام و علیك مختصر شد.روزی از من پرسید حاج اقا گاز کشیدید؟گفتم ا

 بله!گفت از احوالپرسی شما متوجه شدم!

ناگهان متوجه شدم این همه با ایشان احوالپرسی گرم می کردم بخاطر خدا نبود بخاطر 

 نفت بود! 

 

 

 از چهل حدیث حضرت امام 

 

 حدیث دوم

بن یعقوب ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن اءبى المغرا، عن بالسند المتصل الى محمد 

یزید بن خلیفة ، قاال : اءباوعابادالله ، عالیاه السالام : کال ریااء شارك . اناه مان عمل 

 (۶7للناس کان ثوابه على الناس ، و من عمل لله کان ثوابه على الله .)

 ترجمه :
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افاه از حاضارت صاادق ، عالیاه السالام ، ناقال ماى باه ساناد ماذکاور، یازیاد بان خالی

کاناد کاه فارماود: هر ریایى شرك است . همانا کسى که کار کند براى مردم ، مى باشد 

 ثواب او بر مردم ، و کسى که عمل کند براى خدا، مى باشد ثواب او بر خدا.

 در معنى ریا و درجات آن

ان دادن و واناماود کاردن چایازى از اعاماال شارح بادان کاه ریاا عاباارت از ناشا

حاساناه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه است به مردم ، براى منزلت پیدا کردن در قالوب 

آناهاا و اشاتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبى و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح 

 الهى . و آن تحقق پیدا مى کند در چند مقام :

و آن داراى دو درجه است : اول آنکه اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند براى مقام اول 

اینکه اشاتاهاار باه دیاانات پایادا کاناد و مانازلت در قالوب پایادا ناماایاد. ماثال ایاناکه 

بگوید: من کسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم . یا اینکه : من به غیر خدا توکل به 

. یا بالکنایة و اشاره خود را معرفى کند به عقاید حقه . و این طور دوم رایاجاتار کسى ندارم 

اسات . ماثالا صاحبت توکل یا رضاى به قضاى الهى پیش آمد مى کند، شخص مرائى با یك 

 آه یا یك سر تکان دادن خود را در سلك آن جمعیت محسوب مى دارد.

کند و نفس خود را از آن تزکیه کند به قصد  درجاه دوم آنکه عقاید باطله را از خود دور

 جاه و منزلت در قلوب ، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه .

ماقاام دوم و در آن نایاز دو مارتاباه اسات : یاکاى آناکاه اظاهاار خصال حمیده و ملکات 

 فاضله نماید.

 ن غرض که معلوم شد.و یکى تبرى از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدا
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ماقاام ساوم ریااى ماعارفت پیش فقها، رضوان الله علیهم ، است ، داراى همین دو درجه 

است : یاکاى آناکاه اتیان به عمل و عبادت شرعى کند یا اتیان به راجحات عقلى نماید به 

ت ، یا قصد ارائه باه ماردم و جلب قلوب ، چه آنکه ذات عمل را به قصد ریا کند، یا کیفی

 (۶8شرط، یا جز آن را، به طورى که در کتب فقهیه معترض اند.)

دیاگار آن کاه ترك عملى کند به همان مقصود. و ما در این اوراق شرح بعضى از مفاسد 

هر یاك از ایان ساه ماقام را بیان مى کنیم . آنچه به نظر مى رسد از براى علاج آن اشاره 

 مى نماییم به طریق اختصار.

  

 ام اول : ریا در عقایدمق

 فصل ، بحث در حقیقت ریا

بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت تر و عاقبتش از همه 

بدتر و ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و بالاتر است . صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن 

است که مخلد در نار و هلاك ابدى از براى  امرى که ارائه مى دهد نباشد، از جمله منافقین

اوست ، و عذابش اشد عذابهاست . و اگر معتقد باشد ولى براى اینکه در قلوب مردم رتبه و 

منزلت پیدا کند اظهار مى کند، این شخص گرچه منافق نیست ولى این ریا باعث مى شود 

قلب وارد شود، زیرا که این  کاه ناور ایاماان از قالب او برود، و ظلمت کفر به جاى آن در

شخص گرچه در اول امر مشرك است به شرك خفى ، زیرا که معارف الهیه و عقاید حقه را 

حضرت حق است به  کاه خاالص باایاد بااشاد از باراى خادا و صااحاب آن ذات ماقدس 

ف مردم تاحاویال داده و غایار را در آن شارکات داده و شایاطاان را در آن ماتاصار

( بیان مى ۶9ناماوده و ایان عامال قالباى از باراى خادا ناباوده ا ماا در یاکاى از فاصاول )

کنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم ، کما اینکه در این حدیث شریف مى 
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فرماید: هر ریایى شرك است . ولیکن این فجیعه موبقه و این ساریاره ماظالماه و ایان 

بالاخره کار انسان را منجر مى کند به اینکه خانه قلب ماخاتاص باه غایر خدا  ملکه خبیثه

شود، و کم کم ظلمت این رذیله اسباب مى شود که انسان بى ایمان از دنیا برود، و این 

ایمان خیالى که دارد صورت بى معنى و جسد بى روح و پوست بیمغزى اسات و ماورد 

ینکه اشاره به این فرموده در حدیثى که در کاافاى قاباول خاداى تاعالى نشود. کما ا

شاریاف از عالى بان ساالم ناقل مى کند. قال : سمعت ابا عبدالله ، علیه السلام ، یقول : قال 

الله عزوجل : انا خیر شریك ، من اشرك معى غیرى فى عمله ، لم اقبله الا ما کان لى 

ادق ، علیه السلام ، مى فارماود: خاداى ( یاعانى راوى گفت : شنیدم حضرت ص70خاالصاا.)

تعالى گفت : من بهترین شریك هستم . کسى که با من شریك قرار دهد غیر مرا در کارى 

 که کرده است ، قبول نکنم او را مگر آنکه براى من خالص باشد.

و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالى واقع نشود، و او را 

ذیرد و به شریك دیگر واگذار فرماید که آن شخصى است که براى نشان دادن به او نپ

عمل مى شود، پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص مى شود، و از حد شرك بیرون رفته 

به کفر محض وارد مى شود. بلکه مى توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است : 

ز خفى است . بیچاره گمان کرده مؤ من است همان طور که شرکش خفى است ، نفاقش نی

ولى مشرك اسات در اول امار، و در ناتایاجاه ماناافاق اسات ، و عاذاب ماناافاقاین را باید 

 بچشد. و واى به حال کسى که کارش به نفاق منجر شود.

  

 فصل ، در بیان آنکه علم غیر از ایمان است

حادت ، و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جالالیاه و بادان ایاماان غایار از عالم باه خادا و و

سالبایه ، و علم به ملائکه و رسل و کتب و یوم قیامت است . چه بسا کسى داراى این علم 
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باشد و مؤ من نباشد: شیطان علم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است . 

نیست . باید کسى که از روى برهان بلکه ایمان یك عمل قلبى است که تا آن نباشد ایمان 

عقلى یا ضرورت ادیان چیزى را علم پیدا کرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود، و عامال 

قالباى را، کاه یاك ناحاو تاسالیام و خاضاوعاى اسات و یاك طاور تاقابال و زیار باار 

اطامایاناان اسات . ناور رفاتان اسات ، اناجاام دهاد تاا ماؤ مان گاردد. و کاماال ایاماان 

ایاماان کاه قاوى شاد، دناباالش اطامایاناان در قالب حااصال ماى شاود. و تاماام ایاناهاا 

غایار از عالم اسات . ماماکان اسات عقل شما به برهان چیزى را ادراك کند، ولى قلب 

د که مرده نمى تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. ماثالا شما به عقل خود ادراك کردی

تواند به کسى ضرر بزند و تمام مرده هااى عاالم باه قادر ماگاس حاس و حرکت ندارند و 

تمام قواى جسمانى و نفسانى از او مفارقت کارده ، ولى چاون ایان ماطالب را قالب قاباول 

ولى  ناکارده و تاسالیام عاقال ناشاده شاماا ناماى توانید با مرده شب تاریك به سر برید.

اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار براى شما اشکالى 

 ندارد. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده دیگر باکى از مرده نمى کند.

پاس ، ماعالوم شاد کاه تاسالیام ، کاه حاظ قالب اسات ، غایار از عالم اسات ، کاه حاظ 

مامکن است انسان به برهان عقلى اثبات صانع تعالى و توحید او و یوم معاد عاقال اسات . 

و دیاگار از عقاید حقه نماید، ولى این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤ من حساب نکنند، و 

در جاماله کافاار یاا ماناافاقایان یاا ماشارکایان بااشاد. ماناتاهاا اماروز چاشام دل شاماا 

بصیرت ملکوتى ندارید، این چشم ملکى ادراك نمى کند، وقتى کشف سریره  باسته است و

شد و سلطنت حقه الهیه بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت مى 

شوید مؤ من به خدا نبودید، و این حکم عقل به ایمان مربوط نبود. تا لا اله الا الله با قلم عقل 

شود، انسان مؤ من به وحدت خدا نیست . و وقتى این کالمه بر لوح صافى قلب نگاشته ن

طیبه الهیه در قلب وارد شد. سلطنت قلب با خود حق تعالى مى شود، مو دیگر انسان کاس 
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دیاگار را ماؤ ثار در مامالکات حاق ناماى داناد و از کاساى دیاگار ماتاوقاع جااه و جالال 

اگاران طاالب نمى شود، پس قلب ریاکار و نایاسات و مانازلت و شاهارت را پایاش دی

ناماى شاود. پاس ، اگار در قالب ریاا دیادیاد، بادانایاد قالب شاماا تاسالیام  ساالوس 

عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده ، و دیگرى را اله و مؤ ثر عالم مى دانید نه 

 فارید.حق تعالى را، و شما در زمره منافقین یا مشرکین یا ک

  

 فصل ، در وخامت امر ریا

هاان اى شاخاص مارائى کاه عاقاایاد حاقاه و معارف الهیه را بدست دشمن خداى تعالى ، 

که شایطان است ، سپردى و مختصات حق تعالى را به دیگران دادى ، و آن انوارى که 

هى و بذر روشنى باخاش روح و قالب و سارماایاه نجات و سعادت ابدى و سرچشمه لقاء ال

جوار ماحاباوب اسات مابدل به ظلمات موحشه و شقاوت و هلاك ابدى و سرمایه بعد از 

ساحت قدس محبوب و دورى از لقاء حضرت حق تعالى کردى ، مهیا باش از براى 

ظلمتهایى که نور در دناباال نادارند و تنگنایى که گشایشى ندارد و امراضى که شفاپذیر 

دارد. آتشى که از باطن قلب ظهور کند و ملکوت نفس و ملك نیست : مردنى که حیات ن

بدن را بسوزاند ا چنان ساوزانادناى کاه خطور در قلب من و تو نکرده ، چنانچه خداى 

تعالى خبر مى دهد در کتاب مانازل خاود در آیاه شاریافاه نار الله الموقده التى تطلع على 

ادا( اساتیلاى بر قلوب پیدا مى کند و قلوب ( از وصاف آتاشاى کاه )آتاش خ71الافئدة .)

 را مى سوزاند. هیچ آتشى قلب سوزان نیست جز آتش الهى .

اگار فاطارت تاوحایاد از دسات رفات ، کاه فاطارة الله اسات ، و باه جاى آن شرك و کفر 

جاایاگازین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود، و انسان مخلد در عذاب است ا 

 م چه عذابى ؟ عذابى که از قهر الهى و غیرت ربوبى بروز کند.آن ه



  اخلاص رمز قبولی

64 

 

پس اى عزیز، براى یك خیال بااطال ، یاك ماحابوبیت جزئى بندگان ضعیف ، یك توجه 

قلبى مردم بیچاره ، خود را مورد ساخاط و غاضاب الهاى قارار ماده ، و مافاروش آن 

اف و ماراحم ربوبیت را به یك محبتهاى الهى ، آن کرامتهاى غیر متناهى ، آن الطا

محبوبیت پیش خلق که مورد هیچ اثرى نیست و از او هیچ ثامرى نبرى جز ندامت و 

حسرت . وقتى دستت از این عالم کوتاه شد، که عالم کسب است ، و عملیات منقطع 

 . گردید، دیگر پشیمانى نتیجه ندارد و رجوع بیفایده است

 :امام خمینی به فرزندشان می فرمود

 

گاه به عمل خود به چشم رضا منگر که اولیای خلّص چنین بودند و خود را لا شیء هیچ

 .شمردنددیدند و گاهی حسنات خود را از سیئات میمی

 

 کند یاخلاص، کارها را آسان م�🌷�

 

کربلا، هر وقت با منظره رقتّ بار و دل  نیخون ی)ع( در روز عاشورانیامام حس�🍂�

ما نزّل  یفرمود: هونّ علّ یاصغر و...( م یشد )مانند شهادت عل یخراش و سخت روبرو م

)و  ردیگ یپروردگار انجام م دیامور در برابر د نیدانم ا یکه م نیهم»اللّه:  نیانّه بع یب

 آسان است میبرا لشخدا است( تحمّ یبرا

 یکَسْلُِ وَ  النَّاسِ عِندَْ  کاَنَ اٰ  اِذ ینَشْطُُ علَامَات ثَلاثَ  ائىٰ  عَنْ النَبیِ صلَ اللهُ علَیَهْ وآَلِه: لِلمْرُ

 اُموُرِه جمَیعِ فِی یحُمَْدَ انَْ یحُبُِّ وَ وحَْدَه کانَ اٰ  اِذ

ریاکار سه نشان دارد پیش مردم شادمان است و چون تنها باشد ناخوش است و  ترجمه :

نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت  -میخواهد در همه کارهایش ستایش شود 

 ۶35ل ص، ص: رسو
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 ء افَْضلََ منَِ سجُُودٍ خَفىٍّعنَْ النَبِی صلَ اللهُ عَلیَهْ وآَلِه: مَا تقََََرَّبَ العَبدُْ اِلى اللَّه بشی

نهج الفصاحة  -شود بنده با هیچ چیزى برتر از سجده نهان بخدا نزدیك نمى ترجمه :

 ۶89مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص، ص: 

 مقرّب به پیش خدایش چنان             ى نهانهاشود بنده از سجده

 نزدیکتر ار داد به او شود                  که نتواند از هیچ راه دگر

 أحَبَُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْأتَقْیِاَءُ الْأخَْفِیَاء

 

 . محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند

5، ص  1مجموعه ورام ج   

 

 .پاداش در مقابل خلوص است و عمل به نیت وابسته است ص: پیامبر خدا

 

 : اءیر

 

در اعمال او رخنه  ایکه ر ستیخودش هم ملتفت ن اکاریافتد که شخص ر یاتفاق م اریبس

 است. زیو ناچ ییایکرده و اعمالش ر

در  شودیمبتلا م یاز مهمات اطاعات و عبادات است، انسان گاه انت،کهیعلم د لیتحص مثلا

 . ستیخودش هم اصلا ملتفت ن کهیدر صورت ایعبادت بزرگ به ر نیا

 یکه کس یرا حل کند بطور یدارد در محضر علماء و روسا و فضلا مطلب مهم لیم انسان

کند و  انیحل نکرده باشد و خود او منحصر باشد به فهم آن ،و هر چه مطلب را بهتر ب گرید
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 لیر است، و هر کس با او طرف شود ممبتهج و مسرو شتریب د،یجلب نظر اهل مجلس بنما

 ایخجل و سر افکنده کند و حرف خود را حق  تیجمع نیرا در ب اودارد بر او غلبه کند و 

در خود  ینحو حالت تدلل و فضل فروش كیباطل به حلق خصم فرو ببرد ،و بعد از غلبه 

 .شودینور م یکند نور عل قیاز روءسا هم تصد یکیکند، اگر  یادراك م

آنها و  یاز نظر خدا یکرده ول دایپ تیدر نظر علما و فضلا موقع نجایغافل از آنکه ا رهچایب

هم بود  گرید تیمعص نیمخلوط به چند ایر نیمالك الملوك همه عالم افتاده ،در ضمن ا

جسارت کردن و  یگاه ،یمانیکردن برادر ا تیمثل رسوا کردن و خوار نمودن مومن، اذ

 کردن انسان خود مستقل اند. یجهنم یاز آنها برا كی هر ههتك کردن از مومن، ک

 ره  ینیامام خم 

 ۴9ص  ثیحد چهل

 

 

برای حضرت علی مهمان امد . پدر و پسری بودند. علی ع دست پدر را شست و امام حسن 

 ع دست پسر را

 

 علی ع در جنگ خندق وقتی خواست سر عمروبن عبدود را جدا کند...

 اخلاص انگشتر را صدقه داد ایه ولایت نازل شد چون علی ع در حال روکوع ،با

 ایه اله نجفی پارو بدست می گرفت و راه منزل تا حرم را باز میکرد

ایشان سالی یکی دوبار گداها را منزل می برد و به انها غذا می داد و کفش انها را خود جفت 

 می کرد

می فرمود اگر می وقتی وارد حرم میشد خود را بر زمین می انداخت و به فرزندانش 

 خواهید بجایی برسید درمقابل این اهل بیت متواضع باشید
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 گویند شخصی به کارگرانش گفت اگر نماز بخوانید حقوق بیشتری می دهم...

 

 رد و رفتشیخ عباس قمی نماز عشا را رها ک

 محمد تقی بافقی برای خدا ،خانواده شاه را امربمعروف کرد..

 داستان عابد زنبیل باف

اکین فهمیدند ان شخصی که برای انها بطور سی حضرت علی  ع شهید شد تازه موقت

 هدناشناس غذا می اورد حضرت علی ع بو

 ملاهادی سزواری گداها و کورها رو دعوت می کرد و..
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 چهره ریا کارها

بعد که قدرتش کامل شد رضاخان در ابتدا دسته عزاداری قزاق را راه می انداخت!ولی -1

 عزاداری را ممنوع کرد!

 الله صلی)اسلام پیامبر بیت اهل عنوان به را خود الرضا من آل محمدبنی العباس با شعار -2

 کردند معرفی خراسانیان ویژه به مردم به( سلم و آله و علیه
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 محمدرضا پهلوی حرم امام رضا می رفت ولی اصلا خدا و قران و اهل بیت را قبول-3

 نداشت!

۴- 

 

 مجلسى درباره حالات او محمدباقرجزایرى از شاگردان علامه  سید نعمت اللّه

نویسد : چندین سال با ایشان مصاحبت داشته و شب و روز با وى بودم در این مدت مى

طولانى هیچ عمل مباحى از او ندیدم تا چه رسد به مکروهات! زیرا علامه از فرموده رسول 

آله که فرمود : )ولیکن فى کل شى نیة حتى النوم و الاکل( )باید براى هر وهعلیاللهخدا صلى

نمود و تمام افعال و اعمال او چیزى قصد قربت نمود حتى در خواب و خوردن( پیروى مى

 .  52اطاعت و عبادت بود

 شوشترى  مرحوم ملا عبداللهّ

 فرماید : پسرم!از آن هنگام کهاو خطاب به پسرش مى

، به من فرمودند به رأى خودت عمل کن واجازه اجتهادم دادند ، تاکنون مرتکب اساتیدم 

 (1)کارمباح ومکروه نشده ام ، حتّى درمورد خوردن ، آشامیدن ، خواب و . . .

 

 .  10۶: ص  گلشن ابرار( 1)

 شیخ ابوالقاسم قمى 

                                                

 .  12( نور علم دوره سوم شماره 1) 52
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مسجد تشریف نقل شده است که حاج شیخ ابوالقاسم قمى روزى براى اقامه نماز جماعت به 

آورد و جمعیت زیاد شرکت کنندگان اورا خوشحال نمود . همین امر باعث شد که قبل از 

 .  (53)انجام نماز به منزل بازگشت

 شوشترى  ملا عبداللهّ

به دیدن شیخ بهایى رفت .  نویسد : روزى ملا عبداللهّمى« حدائق المقربین»نویسنده کتاب 

این موقع صداى اذان بلند شد . شیخ بهایى فرمود : در  ساعتى با وى به گفتگو پرداخت در

مند گردیم . همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و از فیض جماعت بهره

مقدارى تأمل کرد . سپس از جا برخاسته بدون آن که در منزل شیخ نماز بخواند  ملاعبداللهّ

ضور داشت پرسید : شما با این که مقیدید به خانه خود رفت . یکى از دوستان مخلص که ح

 نماز را اول وقت بخوانید چرا خواسته شیخ را اجابت نکردید و همانجا نماز نخواندید؟

پاسخ داد : در آن موقع که شیخ چنین پیشنهادى کرد با خود فکر کردم  آیا هرگاه شیخ 

چنان نیست که نفس  شود . دیدمبهایى پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى

 من تغییرى در خود احساس نکند . لذا نماز نخوانده از خانه او بیرون رفتم .

 دستش را گرفت و به صحرا برد!

 مرحوم مقدس اردبیلى و مخالفت با هواى نفس 

اى را سوءال کرد تسترى از مرحوم مقدس اردبیلى مسئله در مجلسى ، مرحوم ملا عبداللهّ

 گویم . مى مقدس فرمود : بعدا

                                                

 . 10نور علم دوره سوم ش 53
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پس از اتمام مجلس دست تسترى را گرفت و از مجلس بیرون آورد . و رفتند به صحرا و 

 در انجا جواب مسئله را شرح داد . 

 گفت : چرا این مطالب را در مجلس نفرمودید .  ملا عبداللهّ

کردیم شاید مایه نقصان من و تو مقدس فرمود : اگر در آنجا در حضور مردم صحبت مى

نمود شد چون هر یك خواهان پیروزى خود بودیم و این نفس سرکش استفاده سوء مىمى

 الآن در این  شدیم ولیو از شائبه ریا و خود خواهى خالى نبود و گناهکار مى

 !بیابان جز من و تو و خدا کسى اینجا نیست ریا و شیطان و نفس هیچ گونه دخالتى ندارند

 

 

 میلانىسید هادی  آیه اللهّ

میلانى بود و در این خصوص چنان  خلاص و خدابینى یکى دیگر از اوصاف معنوى آیه اللهّا

کرد که گویى خدا را در همه کارهایش را آشکارا مشاهده مى کند . هیچ گاه عمل مى

شد که وسوسه و خودنمایى در کارهایش راه یابد با اینکه در عصر خود از مراجع بزرگ نمى

فرمود : من راضى نیستم که نام مرا ببرید! در یك بود ، اما همیشه مى و جامع الشرایط تقلید

 کلام از ظاهرسازى و شهرت نمایى گریزان بود . 

 ایه الله علی محمد بروجردی

 ترسیدم نکنه دنیا به ما رو کرده باشد

 من:  گفت آنها به و کرد جمع خواندند می مقدمات تازه که را هایی طلبه مدرسه در روزی

 خبیث نفس این: داد پاسخ ، شد اعتراض ایشان به وقتی دهم می درس شما به روز هد تا
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 ، کنم می گم را خودم دیدم شوند، می جمع من خارج درس در بزرگانی وقتی.  است

 !باشد کرده رو ما به دنیا نکند که ترسیدم

 کتشر او جماعت در همه کرده تعطیل را نمازشان دیگر های جماعت امام مناسبتی به

!  جان قاآ:  گفت او به فرزندش.  افتاد راه ایشان پشت زیادی جمعیت نماز از بعد ، کردند

 این گول:  گفت و افتاد گریه به ایشان!  نخوانده نمازی چنین قم در هم بروجردی آقای

 می یشک یك با و آید می پیش ، پیش یك با جمعیت این ، بساز خدا با ، نخور را جمعیت

بود دلش پاسبان همواره نینچ این و.  رود .  

 با نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهادر قفل حجره را باز کرد

یکی از طلاب کلید حجره را گم کرده بود مرحوم کشمیری امدند و با گفتن یا فاطمه زهرا 

 ،قفل باز شد

:  

Hlhl oldkd: اگر شما مخلص هستید،چرا چشمه های حکمت از قلب شما بر زبان جاری

 .نشده،با اینکه چهل سال است به خیال خود قربه الی الله عمل می کنید

مگر در حدیث وارد نشده که رسول خدا )صلی الله علیه وآله (فرمود:کسی که چهل روز 

 .برای خدا اخلاص ورزد چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می گردد

پس بدان اعمال ما برای خدا نیست و خودمان هم ملتفت نیستیم ودرد بی درمان همین 

 .جاست

 :منبع��

 چهل حدیث، ج2، ص53
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حجة الاسلام و المسلمین آقای مولانا واعظ بروجردی نقل کرد آقای ضیاء الحق نواده 

مرحوم حکیم سبزواری که یك روز درویشی آمد به در منزل جد ما مرحوم حاج ملا هادی 

سبزواری مقداری روغن طلب کرد، نوکر مرحوم سبزواری رفت خانه را گشت روغن پیدا 

 .نکرد و به درویش گفت: روغن نداریم

درویش گفت: در اتاق فلان در فلان طاقچه در میان شیشه تقریبا دو سیر روغن دارید آن 

را برای من بیاورید، نوکر رفت دید به همان نشانیها روغن هست آمد نزد حکیم و داستان 

درویش و غیبگوئی او را شرح داد حکیم بدون هیچ توجهی به این داستان عجیب اجازه داد 

 .که روغن را به درویش بدهند

 با نکردید اعتنائی درویش به چرا شما: کردم عرض جدم نزد آمدم من رفت درویش چون

 و چیزها چه ما خانه در که دانست می عیسی حضرت مانند که داشت قدرتی چنین او اینکه

 به نگاهی سبزواری حکیم. کردید می مذاکره او با و دخواستی می را او خوب هست کجا در

 نکردم اعتنا او به من اینکه شوی فهم چیز تا بخوان درس برو فرزندم: فرمود و کرد من

 توانائی چنین نیز من که بکشد من رخ به را خود علم خواست می او که بود این جهتش

 خواهد می که کسی ندارد غنرو سیر دو به نیازی دارد قدرتی چنین که کسی وگرنه دارم

 !نیست توجه و اعتنا قابل بکشد دیگران رخ به را خود قدرت

 

 

 ترباشه!... نییکه از او پا اوریرو ب یبا خودت کس یگفت دفعه بعد امد یخدا به موس

 

 صلوات... یالله بروجرد هیامام زمان و آ یگفت برا سلامت یشخص
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 ....فرمود من قرآن امضا کنم؟ امام

 

 : دیفرما می زاده حسن مهعلا✍

به  دیمعروف تا که بحث کش دانیاضیر كیداشتم با  یصحبت شیسال پ یبنده حدود س 

 قطاع . یشکل هندس كی

از او، به خاطر غرض الهی که در نظرم داشتم ، سؤال کردم : عزیز من ! از این شکل  من

 چند حکم هندسی می توان استفاده کرد ؟

 حکم .: شاید هفت تا ده تا  گفت

 : مثلاً بیست تا چطور ؟ گفتم

 : شاید. ممکن است . گفت

: دویست تا چطور ؟ به من نگاه می کرد که آیا دویست حکم هندسی می توان از آن  گفتم

 استنباط کرد و توقّف کرد.

: دویست هزار چطور ؟ خیال می کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز  گفتم

و گفتم : آقا ! این خواجه نصیر الدّین طوسی کتابی دارد به نام کشف حرف می زنم . بعد به ا

 القناع عن اسرار شّکل القطَاّع .

جناب خواجه از این شکل ، چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم  و

 هندسی استنباط کرده   یعنی قریب نیم میلیون. شَکل هَندسی قَطّاع  

واجه نصیر طوسی که راجع به یك شکل هندسی ، یك کتاب نوشته و به او گفتم : این خ بعد

 قریب پانصد هزار حکم از آن استنباط کرده ، شما آن کتاب و خود خواجه را می شناسی ؟

 : نخیر. گفت

راجع شخصیت خواجه صحبت کردیم و به او گفتیم : این خواجه وقتی که در بغداد  بعد

 نشانه به جوار الهی ارتحال می کند، وصیتّ کرد:حالش دگرگون شد و دید دارد از این 
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از کنار امام هفتم ، باب الحوائج الی الله ، از این معقل و پناهگاه بیرون نبرید و در عیبه  مرا

 به خاك بسپارند و روی قبر در پیشگاه امام هفتم   

امام ملك و  نوشته نشود، آیت الله علاّمه، این امام است ، حجه الله . قرآن ناطق و مثلاً

 ملکوت است . روی قبر من بنویسید : 

خود را بر دهانه غار گشوده  یکَلبُهُم بَاسطٌِ ذرِاَعَیهِ بِالوصَِید .  و سگ آنها، دست ها وَ

اصحاب کهف و سگ آنها است که در دم غار  تی( مربوط به حکا18 هیسوره کهف، ا«.)بود

 «نشسته است

 

ب در حکمت ، فلسفه ، عرفان ، ریاضیات ، فقه و این عالمی است صاحب این همه کتا و

اصول ، علوم غریبه ، معماری و مهندسی و بنا کننده رصدخانه مراغه و صاحب زیج ایلخانی 

 و بالاخره خواجه نصیر الدّین طوسی و استاد بشر و استاد کلّ فی الکل .

 .ندامّا در پیشگاه امام هفتم این طور وصیتّ می کند که روی قبرش بنویس 

 

 

 مااااااااارنجاااااااان و ماااااااارنااااااااااج

 :آقای آخوند از آقای نخودکی خواست که او را موعظه کند. آقای نخودکی گفت

 . ماااااااارنااااااااااج و مااااااااارنجاااااااان

 

آقای آخوند گفت: مرنجان را فهمیدم  یعنی کسی را #اذیت نکنم. ولی مرنج یعنی چی؟ 

چطور می توانم ناراحت نشوم؟ مثلا وقتی بفهمم کسی مرا غیبت کرده یا فحش داده چطور 

 * :می توانم نرنجم؟! *آقای نخودکی گفت

 !رنجی نمی دیگر ندانستی کسی را خودت اگر. ندانی کسی# را خودت که است آن علاج



  اخلاص رمز قبولی

76 

 

 

 .....یگفتند تو مرجع شد یانصار خیبه ش یوقت

 

 نیکنم شما ام یو من دعا م میگفت حرم برو ارانشیبه  مرجع شد یقم نیحس دیالله س هیا

 ...دییبگو

 آیه الله سیدمحمد فشارکی

هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیة الله سیدمحمد 

 :فشارکی رحمه الله  مراجعه کردند فرمود

به غیر از علم فقه،  من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی

امور دیگری لازم دارد از قبیل: اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست 

در هر کار. و اگر من در این امر دخالت کنم، به تباهی کشیده می شود، برای من غیر از 

 .تدریس کار دیگری جایز نیست

 (5۴رازیو بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شی

 

 

 حالا بر می گردم تا هنگامی که اخلاص اولیه را بیابم

منقول است که مرحوم حاجی سبزواری )رضوان الله علیه ( برای عیادت بیماری می رفت و 

عده ای هم با او بودند . نزدیك منزل بیمار که رسید ، برگشت و نرفت . اطرافیان پرسیدند 

: آقا چرا تا این جا آمدید و حالا بر می گردید؟ آقا جواب داد : که خطوری به قلبم کرد که 

بیمار وقتی مرا ببیند ، از من خوشش خواهد آمد و می گوید که سبزواری ، چه انسان والا و 

                                                
 .127-126، به نقل از بيدارگران اقاليم قبله، ص594الفوائد الرضویة، ص   54
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بزرگی است که به عیادت من بیمار آمده است . حالا بر می گردم تا هنگامی که اخلاص 

 . اولیه را بیابم و تنها برای خدا به عیادت بیمار بیایم

  در محضر استاد

 32ص

 

 

 ...عمدا منبر نامرتب و بد رفتم برای روحیه ی دادن به طلبه ی مبتدی

 

 

مرحوم حاج شیخ محمد حسن معزی تهرانی نقل می کنند: » جلسه روضه و توسلی در خانه 

یکی از مومنین برپا بود. آن مجلس، چند واعظ و روضه خوان داشت. آقا شیخ مرتضی زاهد 

نیز یکی از واعظهای آن مجلس بود. یار و همراه ایشان آیت الله حاج میرزا عبدالعلی 

 .تهرانی نیز در آن جلسه حاضر بود

از قدیم رسم بود ریش سفیدهای وعظ و منبر، در انتهای مجالس سخنرانی کنند  اما آن 

 .روز آقا شیخ مرتضی زاهد این رسم را بر هم زد

او آن روز اولین نفری بود که بر بالای منبر رفت و شروع به صحبت کرد. در آن جلسه  

 .صحبتهای او با جلسه های دیگرش بسیار متفاوت بود

در واقع، صحبتهای او ضعیف و نامرتب بود و نمی توانست برای مردم جذاب و دلنشین  

 !باشد

حاج میرزا عبدالعلی تهرانی از این منبر بسیار تعجب کرده بود. با توجه به شناختی که از 

 .آقا شیخ مرتضی زاهد داشت، حکمت و دلیلی برای این منبر می دید
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بعد از مجلس، با اصرار از آقا شیخ مرتضی زاهد خواهش کرد تا علت و فلسفه این صبتهای 

 .نامرتب را تعریف نماید

آقا شیخ مرتضی زاهد بعد از اصرار حاج میرزا عبدالعلی تهرانی می فرماید: » راستش امروز 

 .در این مجلس یك آقایی قرار بود به منبر برود

 .این آقا بعد از مدتی تحصیل در حوزه علمیه قم، تازه به تهران بازگشته است

ایشان شاید هنوز در بیان منبر به خوبی مسلط و توانا نشده باشد. به همین خاطر من سعی  

کردم صحبتهایم زیاد جذاب نباشد تا ان شاء الله بعد از صحبتهای من، صحبتهای این آقای 

تازه کار برای مردم دلنشین تر و چشمگیرتر جلوه کند، تا یك تشویق و القای روحیه ای 

 .برای ایشان شده باشد

 

 با چله اخلاص تحولی عظیم

حدیثِ : من أخلص لله أربعین صباحاً، فجرّ الله ینابیع الحکمة »علامه طباطبایی می فرمودند: 

وز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند چشمه های من قبله علی لسانه: هر کس چهل ر

را خواندم و تصمیم گرفاتم بدان « حکمت را از دلش بر زبان وی جاری و روان می کند.

. پس از آن چله، هرگاه اندیشه و تصور گناهی به ذهنم می آمد، ناخودآگاه و بی عمل کنم

 55.«فاصله از ذهنم می رفت

 شیخ تارك الصلاة

است، لذا در یکى از طلاب حوزه علمیه مشهد مشهور بود که تارك الصلاة گفت:کسى مى

تجاوز کرده بود و میان طلاب، بسیار بسیار منفور شده بود، بلکه منفوریت او از میان طلاب

 گفتند و مورد اشمئزازعمومى قرار گرفته بود.به دگران رسیده بود. همه از وى بد مى

                                                
55 42-25-14-15-05-2015-26/355-02-19-23-09-4/20152-02-19-23-09-http://dqat.ir/home/index.php/2015 
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میهمانان همان او میهمان بودیم، پس از صرف شام به علتىبعد از چندین شبى در جایى با 

 هاى خود بروند.جا ماندند و خوابیدند و نتوانستند به خانه

هنگامى که چراغ خاموش شد و همگى به خواب رفتند، من هنوز بیدار بودم وخوابم نبرده 

نم از تا ببیبود، ناگهان صداى ریزش قطرات آب را شنیدم. سر از لحاف بیرون کرده

به وضو گرفتن کجاست، دیدم صدا از گوشه اتاق است. دقت کردم، دیدم شیخ تارك الصلاة

 مشغول است، بسیار تعجب کردم ولى دم نزدم.

شیخ وضو گرفت و به عبادت برخاست. تا صبح اشتغال به تهجد و عبادت داشت.در دل 

شود، ملتفتشب، حال خوشى داشت. من عبادت او و حال او را بدون آن که خودش 

نگریستم. هنگامى که سپیده صبح زد، شیخ اذانى بگفت و نماز صبح را به جاآورد و مى

براى خواندن سپس بخوابید. نزدیك طلوع آفتاب بود که رفقا از خواب برخاستند و آماده

گفتند: شیخ را بیدار کنیم نماز بخواند.یکى فحشى به شیخ نماز صبح گشتند. به یکدیگر مى

روم در برخاست و گفت: مىفت: ولش کنید. بالاخره شیخ را بیدار کردند. شیخداد و گ

تر به طلوع اى بیشکه چند دقیقهخوانم و از خانه بیرون شد، در صورتىمدرسه نماز مى

رسید و این نکته بر همه روشن مدرسه نمىآفتاب نمانده بود و شیخ قبل از طلوع آفتاب به

کردند. من به آنان چیزى ویى مشغول شدندو از او ابراز انزجار مىبود. رفقا از شیخ به بد گ

نگفتم تا شیخ را ببینم. نزدیك ظهر،شیخ را در صحن مطهر امام رضاعلیه السلام دیدم. به او 

کنى؟! گفت: مگر چه شده؟ گفتم: من دیشب گفتم: شیخ این چه بازى است؟! چراچنین مى

دیدگان شیخ جارى شد و دانست که سرش فاش  بیدار بودم و هر چه کردى دیدم.اشك از

علیه السلام کرد و مرا به آن حضرت سوگند اى به قبرمقدس امام هشتمشده است. اشاره

را براى کسى ذکر نکنم. چیزى نگذشت که از دنیا رفت و داد که تا او زنده است، داستانش

 پنداشتند!الصلاة مىمردمش همچنان او راتارك

 


